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فقط 100 دلار؟
«عزت االله ضرغامى» معمولاً صبحانه اش را 
در كنار چهره هاى مختلف سياســى صرف 
مى كند و خلاصــه اى از گفت و گوهايش 
با اين چهره ها را در اينســتاگرام منتشــر 
مى كند. يادداشــتى را كــه آقاى ضرغامى 
پــس از صــرف صبحانه در كنار «حســن 
عباسى» در اينستاگرام منتشر كرده است، 

مى خوانيد:« آقاى حسن عباسى بيشتر به دليل سخنرانى هاى انقلابى و جنجالى 
در دانشگاه ها و در ميان جوانان عدالتخواه شناخته مى شود . در حالى كه دانش 
و تجربه و اطلاعات او فراتر از انعكاس رسانه اى نظراتش است.صراحت در بيان 
نقادانه از مزيت هاى اوست. متفاوت انديشيدن و متفاوت سخن گفتن با قرائت 
رسمى كشور، به معناى اپوزيسيون نيست، بلكه نشان از قدرت فكرى و انديشه 
ورزى در عقبه نظام اســت. او معتقد بود مجازات هفت ماه حبس براى عنوان 
اتهامى او بســيار ناچيز اســت! به ياد فيلم هاى وسترن افتادم كه وقتى رئيس 
شورشيان اعلاميه (WANTED) و تعيين پاداش براى دستگيرى خودش را 
مى ديد، چند گلوله به سمت آن شليك مى كرد و مى گفت فقط همين! يعنى 

ارزش ما همين 100 دلار است؟»

ده سال به عقب بر مى گرديم!
با وجود حواشى زيادى كه پيرامون انتخاب 
عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى وجود 
دارد، وى بــه عنوان گزينه اى براى تصدى 
شهردارى تهران معرفى شد تا مورد انتقاد 
چهره هاى سياسى و كارشناسان قرار بگيرد. 
عليرضا زاكانى نماينده مردم تهران در دوره 
پيشين مجلس با كنايه به عملكرد ضعيف 

آخوندى در وزارت راه در توييترش نوشــت:«در روزهاى آينده شــوراي شهر 
پايتخت با انتخاب شــهردار تهران به بى سر و سامانى شهر خاتمه خواهد داد. 
گزينه برتر تا كنون آقاى آخوندى است كه بعد از سامان دادن وزارت راه با تدبير 
و فداكارى تمام بنا دارند تهران را آباد نمايند. امان از سياســى كارى كه كشور 
را ويرانه كرده اســت. بعد از سامان دادن به وزارت راه حالا نوبت تهران است.» 
علاوه بر چهره هاى سياسى، كاربران فضاى مجازى هم به اين موضوع اعتراض 
دارند. يكى از كاربران در اين باره نوشــت:« اعضاى شوراى شهر مى دونيد چى 
مردم رو اذيت مى كنه؟ اينكه آخوندى در سالگرد زلزله كرمانشاه به يك قدمى 
شهردارى پايتخت برسه. كسى كه يك قدم هم براى مردم زلزله زده برنداشت. 
به عنوان يك اصلاح طلب مى گم اگه آخوندى شــهردار بشه، ده سال به عقب 

برمى گرديم».

«خانم يايا» زير تيغ انتقاد
با وجود اينكه تنها سه روز از اكران عمومى 
فيلم «خانم يايا» ســاخته عبدالرضا كاهانى 
گذشــته اما حجــم انتقــادات، صفحات 
ســازندگان اين فيلم در فضاى مجازى را 
پر كرده اســت. برخــى از كامنت هايى را 
كه كاربران زير پست هاى عوامل اين فيلم 
نوشته اند،مى خوانيد:« پوچ ترين فيلمى بود 

كه تا به حال ديدم واقعاً حيف وقت و بودجه اى كه صرف تهيه اين فيلم كرديد. 
تعجب مى كنم كه يه فيلمســاز دست روى موضوعى گذاشته كه ميدونه اصلاً 
نمى تونه بازى خوبى ازش دربياره... پيشنهاد مى كنم خودتون خودجوش بگيد از 
سينماها بردارن اين افتضاحى رو كه زديد. براى حميد فرخ نژاد و رضا عطاران و 

امين حيايى كه حاضر شدن توى اين فيلم بازى كنن خيلى متأسفم».
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ورزش
بررسى ارنج احتمالى پرسپوليس در ادامه ليگ برتر

شطرنج برانكو
بدون قلعه 

«كريم مجتهدى» 
از فلسفه خواندن و فلسفه ورزى پشيمان نيست 

فيلسوفِ هنوز دانشجو

14
ادب و هنر

 گفت وگو با اكبر صحرايى به انگيزه انتشار «آرزوى چهارم» 

براى صد سال نوشتن 
سوژه دفاع مقدسى دارم

10
مردم

گفت وگو با  «رزا كوثرى»
گرداننده صفحه اينستاگرام «درهاى ايرانى»

«در» هم درهاى قديم! 

 آيا 60 سال فلسفه ورزى خرج برجام شد؟

داورى سياست ورزى «داورى»

4 روايت از مهدى باكرى، شهردار خيلى سابق تبريز مجازآباد

وقتى شهردارها  شهيد مى شدند

دنيا و آدم هايش خيلى عوض شده اند. گذشت 70 سال بلكه بيشتر مى تواند خيلى 
چيزها را در آدم و دنياى اطرافش عوض كند. درباره اســتاد «كريم مجتهدى» اما 
مى شــود گفت با همه اين تغييرات، عشق و نگاهش به «فلسفه» به همان شكل و 
شمايل 70 سال پيش باقى مانده و دست نخورده است. او درباره 18 سالگى اش و 
اينكه در اوج تحولات اجتماعى، به جاى پيوستن به امواج سياسى و فرهنگى آن 
روزگار، ســراغ فلسفه رفته، مى گويد: «وضع جامعه در آن زمان طورى بود كه هر 
روز چه در مدرسه و چه در هرجاى ديگرى تمام مدت راهپيمايى بود... همه شعار 
مى دادند... نظريه پردازى مى كردند... همان زمان، من مجذوب كلمه فلسفه شده 
بودم و از سركنجكاوى اين رشته را انتخاب كردم. اكنون هم كه به اين سن رسيدم 
از انتخابم راضى هستم و اگر به آن دوران برگردم باز هم فلسفه را انتخاب مى كنم». 
ممكن اســت فلسفه و پيچيدگى هايش براى شما جذاب نباشد اما بدون شك 
زندگى و گذشــته فيلسوف كهنســال ايرانى كه حتى حالا و در 88 سالگى از 
مطالعه و كار كردن خســته نمى شود و هنوز 
از حرف هايش، عشــق به فلسفه مى چكد، 
مى توانــد برايتــان جالــب و جذاب 
باشد. ســال 1309 در تبريزى به 
دنيــا مى آيد كه كانون بســيارى 
و شــيرين  تلــخ  از رخدادهــاى 
معاصر اســت. 7 يا 8 ســال بيشتر 
در زادگاهــش نمى مانــد. خانواده اش 
به تهــران كــوچ مى كنند تــا «كريم» 
دوره ابتدايــى تا ديپلم متوســطه را 
در قلــب قيــل و قال هاى 
سياســى، اجتماعى و 
فرهنگى آن روزگار 

بگذراند...

گفت و گو با تهيه كننده «كتاب باز»  كه فصل سوم آن روى آنتن شبكه نسيم است

كتاب فقط مال فرهيخته ها  نيست

در روزگارى كه مديريت پشــت  ميز نشينى مُد شــده و موقع بروز بحران ها و 
حوادث مترقبه بايد مديرها را به زور از ميزشــان جــدا كنى كه بروند ببينند 
چه بلايى بر ســر حوزه تحت امرشــان آمده، پيدا شــدن كسى مثل مجتبى 
يوســفى بايد هم عجيب باشد و به موضوع و بحث روز در شبكه هاى اجتماعى 
تبديل شــود. شهردار جوان منطقه ســه اهواز كه ديروز در جريان آب گرفتگى 
خيابان هاى منطقــه تحت نظرش، خودش به ميدان آمــد و به قول نظامى ها 
فرماندهــى ميدان را به عهده گرفت و از نزديك بحــران را مديريت كرد و در 

كنار كارگرها ايستاد. 
يوســفى در مصاحبه با يكى از برنامه هاى تلويزيونى گفت: من از مردمى كه در 
منطقه ســه اهواز زندگى مى كنند، عذرخواهــى مى كنم به خاطر اين كه من و 
بقيه مديرها نتوانستيم زيرساخت هاى شهر را درست كنيم كه در زمان بارندگى 
شــهر دچار چنين اتفاقاتى نشــود. البته كار اصلــى را در اتفاقات اين چنينى 
پاكبان ها انجام مى دهند و من فقط يك روز در كنار آن ها بودم و به نظرم بايد 

از آن ها تجليل شود نه من.»

چهره روز: مجتبى يوسفى  - شهردار منطقه سه اهواز
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 حامــد كمالى   ايــن روزها بازار شــهردار و 
شهردارى حسابى داغ است. هرجا كه مى نشينيد 
صحبت از اين اســت كه سرانجام چه كسى قرار 
است شهردار پايتخت ايران شود. كار اين قدر بالا 
گرفته كه حتى روزنامه هاى كشورى هم براى اين 
ماجرا رپورتاژ مى روند و عكس يك شان مى شود، 
تصوير نامزدهاى پســت شــهردارى تهران. هر 
كدام هم ســنگ هم حزبى خودشان را به سينه 
مى زنند. اما كارنامه درخشان يكى از اين نامزدها و 
اظهارنظر سخيف اخيرش، سبب شده كه فعالان 
فضاى مجازى دســت به كار شوند و هرطور شده 
به شــوراى شــهرى ها ثابت كنند كــه آدم هاى 
اين چنينى به درد اداره شهر نمى خورند. به اميد 
اينكه گوش شنوايى وجود داشته است. چند روزى 
هست كه اينستاگرام پر شده از عكس هاى سردار 
مهدى باكرى. شهيد اروميه كه قديمى هاى اين 
شهر هنوز خاطرات 9 ماه خدمتش در اين شهر را 
فراموش نكرده اند. مردى كه همكارانش مى گويند 

انگار نه انگار شهردار بود!

 روايت اول: ماشين عروس
از زمانى كه شهردار شــده بود، همه دغدغه اش 
محله هاى فقيرنشــين بود. مدام كارش شده بود 
اينكه برود سروقت كوچه و خيابان هاى محله هاى 
مستضعف نشين و ببيند كه مشكلشان چيست تا 
حل كند. همه اين مسير را هم با وانت بار درب و 
داغان شهردارى مى رود. درحالى كه بنز تر و تميز 
شهردار قبل در پاركينگ شهردارى بود. مديرانى 
كه از زمان شــاه هنوز در شهردارى مانده بودند، 
هرچه زور زدند كه براى يك بار بنز را سوار شود و 
كم كم مثل آن ها خلق و خوى اشرافى پيدا كند، 
فايده اى نداشــت. اين قدر روى او فشار مى آورند 
كه ســرانجام طاقتش طاق مى شود و به مسئول 
ادارى دستور مى دهد كه بنز را از پاركينگ بيرون 
بياورند و دستى به ســر و رويش بكشند و آن را 
گلكارى كنند. ولوله اى در شهردارى راه مى افتد كه 
مهندس باكرى بالاخره بنز را سوار مى شود يا نه؟ 
بنز گلكارى شده را مى آورند شهردارى و تحويلش 
مى دهند. حالا همه منتظر نشسته اند كه ببينند 

سرنوشــت بنــز گران قيمت شــهردارى اروميه 
چه مى شــود؟ مهدى باكرى در ميــان انتظار و 
كنجكاوى هاى ديگران دستور مى دهد كه  بنز را 
ببرند يتيمخانه شهر و به عنوان ماشين عروس به 
دختر و پســر جوانى بدهند كه هر دو در همان 
يتيمخانه بزرگ شــده  بودند و حالا مى خواستند 
برونــد زير يك ســقف. يتيمخانه اى كــه بعد از 
شهادت مهدى باكرى فهميدند كه همه شان تحت 

حمايت او بودند. 

 روايت دوم: خدا شهردار را لعنت كند
بــاران شــديدى در اروميه داشــت مى باريد و 
جوى هاى آب را لبريز كرده بود. شهر را داشت آب 
مى برد. مهدى كه اين وضعيت را مى بيند، تلفن را 
برمى دارد و گروه هاى امدادى را خبر مى كند و به 

سرپرستى خودش راهى  محلات مستضعف نشين 
مى شوند كه خانه و زندگى شــان را آب برداشته 
بود. داشتند كار مى كردند كه صداى فرياد پيرزنى 
بلند شــد. در آن سروصدا فقط باكرى متوجهش 
شــد. آب خانه پيرزن را فراگرفته بود، طورى كه 
وقتى پايش را داخل خانه گذاشــت، تا زانو رفت 
توى آب. پرســيد كه كسى زيرآوار مانده؟ پيرزن 
با همان حال نزار و گريانش گفت كه وسايل خانه  
و كل زندگى اش زير آوار مانده و آب به زيرزمين 
رسيده است. جهيزيه دخترش كه با سختى آن را 
جمع كرده بود در زيرزمين جامانده و خيس شده 
بود. مهدى و بقيه جلوى در، ســد خاكى درست 
كردند تا آب بيشــترى داخل خانه نيايد. بعد هم 
رفت داخل كوچه و وانت آتش نشــانى را  به خانه 
پيرزن آورد كه آب را خالى كند. پمپ كار مى كرد 

و آب زيرزمين لحظه به لحظه كم مى شد. مهندس 
باكرى، شهردار شهر اروميه، غرق گل و لاى شده 
بود. آب زيرزمين كه خالى شد و پيرزن حالش جا 
آمد، شروع كرد به دعا كردن مهدى و گفت: خدا 
خيرت بدهد پســرم. آن شهردار فلان فلان شده 

كجاست تا كمى از غيرت تو ياد بگيرد؟

 روايت سوم: من رئيس نيستم
امكان نداشــت كــه مهدى در جمــع كارگران 
شهردارى برود و كمك نكند. مى رفت براى نظارت 
آســفالت خيابان ها، خودش شروع مى كرد به كار 
كردن. بــراى بازديد مى بردنش كارخانه شــن و 
سيمان، مى ديدند كه رفته وسط كارگرها و دارد 
همپاى آن ها كار مى كند. هرچه اصرار مى كردند 
اين كارها را نكن در شــأن تو نيست فايده ندارد. 

مى گفت: من وقتى مــى روم و همراه اين بچه ها 
كار مى كنم، كاملاً مى فهمم كه چه سختى هايى 
مى كشند و درد و رنجشان چيست. از طرف ديگر 
مى خواهم همه بفهمند كه من از جنس خودشان 

هستم و براى رياست كردن نيامده ام. 

 روايت چهارم: كسرى حقوق شهردار
ديپلمــش را گرفته و تازه ازدواج كرده بود. دنبال 
كار  از ايــن اداره به آن اداره مى رفت. ســرى هم 
به شــهردارى زد. همان طور كه از پله ها بالا مى 
رفت، از يكى از كارمندان شــهردارى پرسيد كه 
اينجا براى من كار هست؟ مى توانم آنجا مشغول 
كار شــوم؟  بعد هم شــروع كرد به توضيح دادن 
شرايطش براى او. بدون اينكه بداند طرف مقابلش 

كيست.
حرف هايش كه تمام شد، آن آقا كاغذى از جيبش 
در آورد و امضايــى كرد و گفت برو بده اتاق فلان 

و آقاى فلانى.
همه چيز خيلى زود اتفاق افتاد و در كمال ناباورى 
به او گفتند كه از فردا بايد بيايى سر كار.خودش 
هــم باورش نمى شــد. فكر مى كرد ســركارش 
گذاشته اند، اما وقتى  از فرداى آن روز به شهردارى 
رفت و مشغول به كار شد، فهميد كه خواب نبوده 

و همه اين اتفاقات واقعى است.
چند روز كه گذشت تازه متوجه شد آن آقايى كه 
روى پله ها با او صحبت كرده و كاغذ امضا شده اى 
را به دستش داده است، شهردار اروميه بوده است. 
بعــد از چند مــاه كارآموزى يكــى از كارمندان 

بازنشسته شد  و او را جايگزينش كردند.
6 ماه بعد هم شــهردار  بــراى رفتن به جبهه از 

شهردارى استعفا داد و راهى شد.
خبر شــهادت شهردار ســابق كه آمد، يكى از 
كارمندان به او گفــت: همه مدتى كه كارآموز 
بودى از حقوق شــهردار كســر و به حساب تو 
واريز مى شــد تا فردى بازنشســته شود و تو 
بــه جايش جايگزين شــوى. ايــن موضوع به 
درخواست شــهردار انجام شده بود و خواسته 

بود كه هيچ كس چيزى به تو نگويد.
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مردم

پیشنهاد سفر

 پیشنهاد سفر پاییزی به یوش و بلده 
مسیر زیبایی که همیشه جذابیت های خود را دارد

سفر به خانه نیما
یوش، یکی از روســتاهای دیدنی در مسیر جاده چالوس است که با آب 
و هوای خوش و خانه نیما یوشــیج مسافران زیادی را به خود می خواند؛ 
روستایی که اگر سفر به آن تا بلده و از آن سو تا هراز یا رویان ادامه یابد، 
مسافر را با دیدن مناظری بدیع شگفت زده می کند؛ پیشنهاد سفری که 
هم به جهت طبیعت منطقه و هم به جهت تاریخ تولد نیما یوشیج جان 

می دهد برای یک سفر پاییزی.

برای رسیدن به یوش بایستی از روستاهای متعددی همچون دونای سفلی 
و علیا، کمربنُ، الیکا، نسن، پیل، میناک، کلاک، تنه و نیکنام ده گذر کرد که 
هر کدام در جای خود جذاب و دیدنی هستند. یوش یکی از دهستان های 
کوهستانی اوزرود پایین از بخش بلده، شهرستان نور، در استان مازندران 
است؛ روستایی در فاصله 105 کیلومتری جنوب آمل. شغل اصلی مردم 
یوش دامداری، کشاورزی و باغداری است. امروزه بیشتر افراد میانسال و 
مسن، بازمانده از چهار طایفه اسفندیاری، داوودی، کریمی و جمشیدی 
در روستا به سر می برند. یوش زمستان هایی سرد و تابستان هایی خنک و 
گاهی گرم دارد. گاهی تا ارتفاع یک متر در این ناحیه برف می نشیند. از 
یوش کوه های سرنو، مازوبند و علی چال را در شمال و کوه های سرخ بند 
و اشلی را در جنوب می توان دید. گیاهانی چون گون، اسپند، مورد، گلپر، 
خاکشیر، پونه  و گزنه و درختانی مانند اوجا، سپیدار، بید، تبریزی، ازگیل 
و ولیک در منطقه می روید. در محدوده روســتای یــوش انواع جانوران 
غیراهلی مانند بز کوهی، گراز، پلنگ، خرس،گرگ، جوجه تیغی، خرگوش، 
شغال، سمور و گربه وحشی یافت می شوند و شاید به همین دلیل شکار 
در این روستا رواج داشته است. علاوه بر جاذبه های طبیعی، روستای یوش 
چندین جاذبه مذهبی و تاریخی نیز دارد که عبارت اند از باغ شــاه، خانه 
میرزا مهدی، خانه نیما، گنبد کیاداوود واقع در تپه ای مشرف بر گورستان 
بالای یوش، مقبره سید امین و سید جلال در نزدیکی قبرستان قدیمی 

روستا و سنگ سیاه رنگ موسوم به اسب زین.

 سفری به خانه نیما
جذابیت اصلی ســفر به یوش، دیدار از خانه علی اسفندیاری متخلص به 
نیما یوشیج، پدر شــعر نو و دیدار مناظر زیبای طبیعی است که انگیزه 
این ســفر را قوی تر می کند. از جاده انشعابی یوش بلده تا خانه نیما 54 
کیلومتر راه است. خانه نیما در پیچ و خم کوچه ای خاکی قرار دارد که از 
جاده اصلی منشــعب می شود. خانه را بازسازی کرده اند و مقبره نیما هم 
در وســط حیاط با سنگ مرمر ساده ای پوشیده شده است. نیما یوشیج 
121 سال پیش در این خانه به دنیا آمد، پس از 62 سال زندگی در سال 
1338 در شــهرری فوت کرد و همانجا به خاک سپرده شد، اما در سال 
1372 پیکرش به خانه پدری منتقل و در حیاط مرکزی خانه دفن شد. 
در سال های بعد سیروس طاهباز و بهجت اسفندیاری، خواهر نیما نیز در 
این خانه دفن شدند. خانه نیما با ویژگی های سنتی منطقه کوهستانی نور 
ساخته شــده و با پلان مربع شکل دارای یک حیاط مرکزی و اتاق های 
متعدد در اطراف حیاط اســت. ساختمان این خانه شامل حیاط مرکزی 
و اتاق های متعددی است که با داشتن عناصر تزئینی از قبیل آجرکاری 
و گچبری و ارسی های زیبا الهام گرفته از مؤلفه های تزئینی دوره قاجاریه 
اســت. عکس هایی از نیما به دیوار حیاط آویخته شده که اغلب او را در 
طبیعت و در حال شکار نشان می دهد. فضای داخل خانه نیما را به موزه ای 
از اشیای قدیمی تبدیل کرده اند و در بخشی از آن هم اشیای خصوصی 

نیما را از جمله آخرین عینکش و سند ازدواج با عالیه قرار داده اند.

 ادامه مسیر تا بلده
میهمانان یوش پــس از بازدید از خانه تاریخی نیما و روســتای یوش، 
خداحافظی می کنند اما سفر به بلده کماکان ادامه خواهد داشت. هفت 
کیلومتر بعد از روستای یوش به یگانه شهر این جاده کم نظیر می رسید. 
مشهورترین اثر تاریخی بلده را می توان از کنار تنها میدان شهر دید. بقایای 
قلعه پولاد متعلق به اوایل دوره اسلامی بر فراز صخره ای در جانب شمال 
شرقی شهر بلده نمایان است. قلعه پولاد بلده از معروف ترین و بزرگ ترین 
قلعه های به جای مانده در شمال ایران است. این قلعه تا اوایل دوره صفویه 
دایر و مسکونی بوده و مرکز یکی از مقتدرترین قدرت های محلی آن روز 
ایران محســوب می شد. آب قلعه از چشــمه ای به نام ملرز با تنبوشه به 
قلعه فرســتاده می شده است و برای نگهداری آن آب انبارهایی نیز تعبیه 
شده بوده است. برای رسیدن به بعضی از نقاط قلعه پولاد بایستی بسیار 
هوشیار باشید چون معبرها بسیار باریک بوده و برای رسیدن به نقاط بالاتر 

می بایست از کنار صخره های بلند و خطرناکی عبور کنید.
بقعه سلطان احمد بلده دیگر اثر تاریخی بلده است که در داخل شهر بلده 
در دامنه کوه واقع شده و دومین بنای مرتفع شهرستان نور است. گنبد 
آن مخروطی و مصالح آن از آجر و روکش گچ است. در حد فاصل گنبد 
و بدنه نیز نورگیرهایی تعبیه شده و طاق نماهایی نیز اطراف آن را تزیین 
کرده اند. گنبد از داخل با مرکب سیاه زینت یافته و گچبری های زیبایی 
نیز در آن دیده می شود. کتیبه چوبی روی صندوق نام شیخ احمد نوری 

و تاریخ 1102 هجری قمری را دارد.

گفت وگو با »رزا کوثری« که یک صفحه متفاوت در اینستاگرام دارد: صفحه »درهای ایرانی« 

»در«هم درهای قدیم!

 اگر موافقید از تولد صفحه »درهای ایران« 
در اینســتاگرام شروع کنیم. شاید این کار 
در نگاه اول خیلی ساده به نظر برسد، ولی 
شــما تا الان بیش از 500 عکس متفاوت از 
درهای ایران منتشر کرده اید. یعنی مشخص 
است که این موضوع برای شما تبدیل به یک 

دغدغه شده است. 
دقیقاً همین طور است. شروع ماجرا این بود که من 
به خاطر رشته ام و علاقه ای که در اثر آن به بناهای 
تاریخی پیدا کرده بودم، سفرهایی در همین راستا 
داشتم و آثار تاریخی شهرهای مختلف را می دیدم. 
از طرفی هم گاهی در این ســفرها از درها عکس 
می گرفتم. یعنی همیشه برای من عنصر جالبی 
بود، بخصوص در بناهای تاریخی که خیلی به درها 
و فضاهای ورودی پرداخته می شود. ماجرای این 

صفحه هم از ســفرم به اردبیل شروع شد. در آن 
ســفر من بیش از پیش به درها توجه می کردم 
و تنوع و تفاوت آن ها خیلی بیشــتر به چشــمم 
می آمد. همین بود که احساس کردم هر کدام از 
درها حرفی برای گفتن دارند. در همان سفر هم 
بود که ایده راه انداختن صفحه به ذهنم رســید 
و فکــر کردم عکس هایم را بگذارم در صفحه ای و 
از این طرق یک مجموعه مدون ایجاد شود. خب 
بعد ولی کار جدی تر شــد و عکس های بیشتر و 
بعد هم فالوورها شروع کردند به عکس فرستادن و 
همچنان ادامه پیدا کرد و برای خودم دغدغه شد. 
یعنی برایم مهم شد که همچنان ادامه بدهم و این 

مجموعه را گسترده تر کنم.

 و فکر می کردید ایــن درها چه پیامی 
شما  خود  مثلاً  دارند؟  مخاطبشــان  برای 
ایران  فرهنگی  خصوصیات  از  ویژگی هایی 
را می دیدید یا گوشه ای از فرهنگ صاحب 
خانه را؟ چون افراد زیادی هســتند که به 
باشند، ولی نگاه  بناها توجه کرده  معماری 

مستقل به درها نگاه نویی است. 
ایــده من این بود کــه در و ورودی می تواند نماد 
کوچکی از خانه و آدم هایش باشد. من در آن سفر 
در بافت تاریخی قدم می زدم و از درها عکاســی 
می کردم. یکــی از همان درها هــم درِ امامزاده 
حلیمه خاتــون بود که از همــان ابتدا به عنوان 
تصویر پروفایل صفحه انتخاب شد. در همان کوچه 
پس کوچه ها بود که تنوع درها بیشــتر از قبل به 
چشــمم آمد. حس خودم هم این بود که آن در 
می تواند حرف های آدم هایی را که در آن خانه ها 
زندگی می کنند، به زبان بیاورد، حالا بر اســاس 
طرحــی که دارد، یا رنگی که آن ها روی زده اند یا 
سلیقه شــان در انتخاب در. این شد که صفحه را 
راه انداختــم. اولین عکس هایی هم که در صفحه 
گذاشــتم دو درِ مدرســه منوچهری بود در شهر 
»دهق« استان اصفهان. بعد هم عکس های درهای 
دیگری را گذاشتم که در سفر اردبیل گرفته بودم. 
به همین شــکل کار ادامه پیدا کرد. البته در آن 
ابتدا دیدی نسبت به آینده کار نداشتم و همان طور 
که گفتم همه انگیزه ام این بود که یک مجموعه 
درســت کنم. البته تصورم این بود که خیلی زود 
مجموعه این درها تکراری می شــود و چون تنوع 
زیادی ندارند، فقط شاید تکرار آن ها در شهرهای 
مختلف باشــد، ولی هر چه گذشت و فالوورها از 
شهرهای مختلف تصاویر را فرستادند، دیدم چقدر 
تنوع در سبک، رنگ و نقش وجود دارد. همزمان 
با همین سیر هم بود که دانش و علاقه من درباره 
درها بیشتر و بیشتر شد. یعنی همزمان با صفحه 

من هم رشد کردم. 

 موقع شروع به کار صفحه چقدر عکس 
داشتید؟

حساب نکردم، ولی فکر می کنم حداقل 40، 50 
تا داشتم.

 
 و آن 40، 50 تا الان شــده 500 تا. این ها 
از کجا آمدند؟ همــه را خودتان گرفتید یا 

دیگران فرستادند؟
اوایــل که کســی عکــس نمی فرســتاد و فقط 
عکس های خودم را می گذاشتم، ولی بعد که تعداد 
فالوورها زیاد شــد و از شهرهای مختلف عکس 
فرستادند، ترکیبی شد از عکس های خودم و البته 
بیشتر از عکس های بقیه. همیشه هم این دغدغه 

را داشتم که عکاس را معرفی کنم تا حق مالکیت 
عکس هم رعایت شده باشد. 

 و اسم صفحه از کجا آمد؟
راستش را بخواهید وقتی این ایده به ذهنم رسید، با 
خودم گفتم عجب ایده ناب و بکری، چرا هیچ کس 
به ذهنش نرسیده که یک مجموعه از درها درست 
کنــد؟ البته دیــده بودم که گاهــی عکاس های 
حرفــه ای عکس هایی از درهــا بخصوص درهای 
تاریخی یا درهای روستایی را چاپ می کنند، ولی 
تا آن موقع هنوز یک مجموعه مدون و مختص به 
درها ندیده بودم. خلاصه با این تصور که ایده نابی 
به ذهنم رسیده، شروع به ساختن صفحه کردم. 
وقتی هم که می خواستم اسمش را انتخاب کنم 
سرچ کردم که ببینم توی کشورهای دیگر اوضاع 
چطور است؟ دیدم که چقدر کشورهای دیگر به 
این مقوله پرداخته اند. خیلی از کشورها پیج هایی 
برای درهایشان داشتند، ولی برای ایران صفحه ای 
نبود. ایــن بود که  doors_of_iran را انتخاب 

کردم. 

درباره کشورهای دیگر صحبت کردید.   
به نظرتان درهایی که شما کار کردید یا به 
بیان کننده  ایرانی چقدر  طور کلی درهای 
فرهنگ ماست؟ یعنی چقدر با درهای آلمان 

یا عربستان و بقیه کشورها تفاوت دارد؟
به نظرم خیلی فــرق دارد. به علاوه این قدر که ما 
در بیــن درهای ایرانی تنوع داریم، من در تصاویر 
کشــورهای دیگر این را ندیده ام. چون خیلی از 
صفحات درهای کشورهای دیگر را دنبال می کنم. 
درهایی که در صفحات کشــورهای دیگر منتشر 
می شود، شاید از نظر عکاســی و نور و طبیعتی 
که اطراف در هســت، خیلی قشنگ باشد... مثلًا 
در اروپا و آمریکا دور و بر درها خیلی گل های زیبا 
یا درخت هایــی وجود دارد و همین هم عکس را 
قشــنگ و لایک خور می کند، ولی اگر بخواهیم 
خودِ در را بدون فضاهای اطرافش در نظر بگیریم، 
معمولاً درهایشان یک سبک است. حالا درهای 
قدیمی ترشان بیشتر از نظر هنری ارزش دارند و 
بیشتر رویشان کار شده، ولی آن تنوع و گونه های 
هنــری که ما در درهــای ایرانی می بینیم، جای 

دیگری نیست.

 البته درهای ایرانی هم طبعاً در دوره های 
مختلف فرق دارد. مثلاً درهای قدیمی ایران 
با کوبه ها شناخته می شود، در حالی که ما 
الان درهای ســاده ای داریم که بیشتر به 

صورت سری ساخته می شود. 
ببینید ورودی و درها تا حدی در دوره های تاریخی 
مختلف، متفاوت است. مثلاً می شود به طور کلی 

گفت که در دوره قاجــار فضای ورودی چطوری 
ساخته می شده است. البته در این بین همان طور 
که گفتید هنوز هم یک تصور عمومی از درهای 
قدیمی ایرانی در ذهن ها وجــود دارد. این تصور 
شامل درِ چوبی دو لنگه با گل میخ است که روی 
هر در یک کوبه باشــد و دو طرف هم دو سکوی 
سنگی برای نشســتن عابرین. این تصوری است 
که ما ایرانی ها از درِ ورودی داریم. معمولاً این در 
یک طاق هم با قوس جناغی شــکل در بالا دارد. 
امــا فضاهای ورودی یک بنا و به تبع آن درها، در 
دوره های مختلف تاریخی متفاوتند. این تفاوت در 
کشیدگی در، عرض فضای ورودی، نوع طاق، نوع 
تزئینات و عناصری از این دســت خود را نشــان 
می دهد. به طور کلی در گذشــته فضای ورودی 
نســبت به بنای داخل آن، معماری ســاده تری 
داشــته، اما در دوره پهلوی سردر و فضای ورودی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند و بیش از گذشته به 
آن پرداخته می شود، طوری که اهمیت و عظمت 
یک بنا را از ســر در آن می توان تشخیص داد. در 
واقع بخشی از معماری فضای محصور را از طریق 
فضای ورودی، که رابط بین بیرون و درون بناست، 

به نمایش می گذارد.

 پس شما به خاطر این صفحه به نوعی با 
دوره شناسی درهای ایرانی هم آشنا شده اید. 
بله، همان طور که گفتم من هم با جلو آمدن پیج 
رشد کردم. البته مجبور شدم قدری هم مطالعه ام 
را بیشــتر کنم و یک سری کتاب هایی را هم که 
دربــاره ورودی و سردرهاســت، خواندم. معمولاً 
این طوری است که بخشی از کتاب های معماری 
به ورودی مرتبط اســت، ولی من کتاب هایی هم 
دیده ام که کلاً به فضــای ورودی اختصاص داده 

شده اند.

 و ایــن فضا و تفاوت هــای فرهنگی در 
درهای جدید هم دیده می شود؟

فکر می کنم درهای جدید خیلی هویت صاحبخانه 
را نشان نمی دهند. یعنی بیشتر شکل یک نواختی 
پیدا کرده اند و به نوعی صنعتی شده اند. مثلاً شاید 
20ســال پیش شما می دیدید که همه درها یک 
شکل ساخته می شــد. یعنی همه یک نوع در را 
اســتفاده می کردند. به خاطر همین من با اینکه 
دوست داشتم عکس درهای مدرن را هم منتشر 
کنــم، ولی کمتر پیش آمد که درِ جدیدی ببینم 
و آ ن قدر از لحاظ هنری باارزش باشــد که عکس 
بگیــرم و توی پیــج بگذارم. البته بــوده درهای 
ارزشمند مدرن، ولی خیلی کمتر از درهای قدیمی 

است.

 از بیش از دو ســال پیش که صفحه شما 
شروع به کار کرده تا امروز حتماً بازخوردها 
و عکس العمل هــای زیادی هم از مخاطبان 

گرفته اید.
بله. خوشبختانه بازخوردها هم خیلی مثبت است 
و همکاری  هم خیلی خوب بوده اســت. الان هم 
تصاویر زیادی برای من می فرستند و برای همین 
هم مجبورم عکس های باکیفیت تر و متفاوت تر را 
انتخاب کنم. خب پیام هــای زیادی هم دارم که 
افــرادی با دیدن این صفحه توجهشــان به درها 
جلــب شــده، در حالی که تا قبلــش به صورت 
مستقل به درها توجه نمی کرده اند. تازگی ها هم 
صفحات دیگــری دیده ام که به درهــای ایرانی 
پرداخته انــد. حتی از طریق همین پیج با افرادی 

آشنا شده ام که به مقوله »در« به صورت علمی نگاه 
کرده اند و مشغول عکاسی و بررسی درها هستند. 
حتــی یک نفر به من پیام داد که پایان نامه اش را 
به درهای مشهد اختصاص داده بود. به طور کلی 
خیلی خوشحالم که توانسته ام توجه بیشتری را به 
درها جلب کنم، بخصوص که بخشی از این درها 
در ورودی آثار تاریخی هستند و ارزشش بر کسی 

پوشیده نیست. 

علاوه بر صفحه اینستاگرام به فرم های   
دیگر هم فکــر کرده اید. مثلاً نمی خواهید 

تصاویر را در قالب کتاب عرضه کنید؟
خودم به مقاله فکر کرده ام، حالا اگر کتاب بشود 
که بهتر هم هست. حتی به برپایی نمایشگاه هم 

فکر کرده بودم که مثلاً عوایدش به خیریه برسد.

برش

وقتی این ایده به ذهنم رســید، با 
خــودم گفتم عجب ایده بکری، چرا 
هیچ کس به ذهنش نرسیده که یک 
مجموعه از درها درست کند؟ البته 
دیده بودم که عکاس های حرفه ای 
عکس هایــی از درهــا بخصــوص 
درهــای تاریخی را چــاپ می کنند، 
ولی تا آن موقع هنوز یک مجموعه 

مختص به درها ندیده بودم

10

 مــردم/ مســعود نبی دوســت  »رزا کوثری« فوق لیســانس 
باستان شناسی پیش  از تاریخ دارد؛ دختر اصفهانی که حالا چند سالی 
است ساکن تهران است و این قدر تهرانی شده که از پشت تلفن به 

سختی بشود اصفهانی بودنش را تشخیص داد. 
او روزگاری نه چندان دور ســاکن اصفهان بوده؛ شــهری تاریخی 
با کلی محله و خانه قدیمــی که هر کدام جان می دهد برای عکس 
گرفتن. قســمت اما این بود که او جلوه های هنر ایرانی را جایی در 
کوچه پس کوچه های شهر اردبیل کشف کند؛ کشفی که او را به سمت 
راه انداختن یک صفحه در اینستاگرام کشاند؛ صفحه »درهای ایرانی« 

یا همان »doors_of_iran«که کارش فقط انتشار تصاویر متفاوت از 
درهای متفاوت است. او تا امروز بیش از 500 تصویر از درهای مختلف 
منتشر کرده، درهای خانه های تاریخی، خانه های روستایی و شهری، 

درِ کاخ ها و مساجد و قلعه ها و خلاصه هر دری که فکرش را بکنید.
او البته تا همین چند وقت پیش همراه بر و بچه های یک مؤسســه 
فرهنگی دستی هم در آموزش میراث فرهنگی و صنایع دستی به 
کودکان تهرانی داشته؛ فعالیتی که حالا دیگر به سبب فرزند دار شدن 
 او جایش را به کارهای مجازی در ســایت ها و صفحات اینستاگرام

داده. 
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 انديشه / دكتر محســن لبخندق  20 آبان 
1397، دكتر رضا داورى اردكانى، در مقام رياســت 
فرهنگســتان علوم، نشان اين فرهنگســتان را به 
محمدجواد ظريف اعطا كرد. سه سال و اندى پيش 
هم ايشان در يادداشــتى به تمجيد و تعريف هايى 
عجيب و غريب از توافق هسته اى كه مهم ترين آورده 
جناب ظريف در تاريخ حيات سياســى اش اســت، 

پرداخت.
متن آن يادداشــت به قدرى توأم با خوش بينى هاى 
افراطى در فهم مناســبات داخلى و خارجى بود كه 
ارزش نقادى از دريچه سياست را نداشت، چه آنكه 
ايشان تصور كرده بود اين توافق، دريچه اى به سوى 
همه مطلوب ها در سياست داخلى و خارجى و اقتصاد 
و فرهنگ و مديريت و حتى اخلاق! بر جامعه ايران 
و انقلاب اسلامى خواهد گشود. بخش هاى ابتدايى 

يادداشت ايشان گوياى اين حقيقت است:
«از آثار و مزاياى اين توافق پايان يافتن گزافه تهديد 
به جنگ و فراهم شــدن زمينــه كاهش التهاب در 
روابط بين الملل و گشايش روزنه اميد به پايان يافتن 
اضطراب هاى چندين ســاله و فراهم شدن شرايط 
براى همكارى هاى منطقه اى و بين المللى و اهتمام 
بــه بهبود وضع مــادّى و اخلاقى كشــور و مردم و 
فرونشســتن امواج افراط و تفريط و تخفيف نگرانى 
از خطر فرو رفتن كشــور در اعمــاق اوهام و... بوده 
اســت. اميدوارم دولت محترم بتواند با سامان دادن 
به وضع اقتصادى و تهيه و تدوين طرح اصلاح ادارى 
و آموزشى و جلوگيرى از گسترش و تكثير ريشه ها 
و بذرهاى فســاد، امكان بهره بردارى هر چه بهتر و 
بيشتر كشور و مردم را از فرصتى كه پيش آمده است 

و مى آيد فراهم سازد».
اما فارغ از اتقان محتواى سياســى آن يادداشت، دو 

چيز مايه تعجب و شگفتى از آن بود:
 1- اول آنكه چه شده كه جناب داورى اين 
چنين بى پروا، خلاف آمد پيشينه سياسى اش 
وارد يك مناقشه عميق سياسى شده و خود 
و همه داشته هاى فلسفى اش را خرج يك واقعه 

سياسىِ به غايت پرريسك كرده است؟
برخــى از جملات ايشــان در گفت و شــنودهاى 
مختلفش با اصحاب قلم و انديشــه بر طبيعى بودن 
اين اعجاب و تحير از ورود ايشــان به اين مناقشــه 

سياسى مجهول العاقبت صحه مى گذارد:
- «اهل علم بايد به كار خود مشــغول باشند، آن ها 
وظيفــه ندارند كه هر روز اينجــا و آنجا در كوچه و 

خيابان به تأييد و ردّ اين يا آن سياست بپردازند...».
- «من 20 سال اخير همه سرمايه ناچيزى را كه طى 
60 سال شب و روز بدون تعطيل در فلسفه آموخته ام 
راهنماى نقد وضع تاريخى، فرهنگى، علمى و سياسى 
كشور كرده ام. البته در اين نقد نه با سياستى مخالفت 

كرده ام و نه به يك گروه سياسى پيوسته ام...».

- «اگــر مى گويند حتماً بايد سياســى باشــى و با 
سياســتى مخالفت يا موافقت كنى عرض مى كنم 
كــه من توانايى اين كار را ندارم و نمى دانم چرا بايد 
به اين قبيل دستورالعمل ها عمل كنيم. وجه ديگر 
قضيه را هم بگويم. اگر دخالت نكردن در سياســت 
محافظه كارى باشد من محافظه كارم يا شايد فلسفه 
با ملاحظه كارى سياسى مناسبت و ملازمتى داشته 

باشد...».
البته چون ايشان مدعى است «كسى كه اهل فلسفه 
است درباره اشخاص و كارها اگر حكمى بكند ميزانش 
ايدئولوژى و حتى مشهورات اخلاقى نيست» قاعدتاً 
چرايى اين ورود و حكم تمجيدآميز ايشان بر خلاف 
مشــى غالب و رايجش را بايد در چارچوب فلسفه و 
نظام معرفتى او جســت وجو كرد. از اين روست كه 
همه آنچــه از قلم و زبان ايشــان در «ضرورت فهم 
عالم مدرن» و «تعيين نسبت خود با جهان غرب» و 
«شناخت موقعيت خود در سير تاريخ» عرضه مى شود 
و البته همه نااميدى ها، انكارهاى محتاطانه و طرح 
پرسش هاى ترديدآميز و محافظه كارانه- و نه صريح- 
ايشان در برابر «امكان در انداختن طرحى نو در مقابل 
جهان مدرن، چه در قالب انقلاب اسلامى و چه در هر 
قالب ديگر» اگر ابهام يا زواياى پنهانى براى شنونده 
در برداشته باشــد-كه غالباً قلم و زبان ايشان مملو 
از اين ابهام  گويى ها و معلق گذاردن هاى محتاطانه و 
شايد زيركانه است- با دفاع ايشان از برجام كه فراتر 

از يك توافق سياســى و نشانه اى از يك جهان بينى 
و مكتب فكرى اســت، اين منظومه فكرى كاملاً از 
ابهام خارج خواهد شد و معناى صريح و بى پرده خود 
را نشان خواهد داد. به تعبيرى، يادداشت ايشان در 
دفاع از برجام، روشــن مى كند كه از ديد ايشان اگر 
بتوانيم عالم مدرن را بالضروره درســت فهم كنيم 
و نســبت خود با جهان غــرب را بتوانيم به نيكى و 
در ســايه درك موقعيت خود در سير تاريخ بيابيم، 
خروجى چنين فهم درســتى از خود و غرب در هر 
ساحتى اعم از علم، هنر، سياست، فرهنگ، اقتصاد 

و...، يك الگــوى كنش گرى مطلوب را صورت بندى 
مى كند كه «برجام» مصداق كنش سياســى مطلوب 
در اين منظومه فكرى است. طبعاً قهرمان اين عرصه 
هم جناب دكتر ظريف خواهد بود كه شايسته تقدير 

و تمجيد است.
 2- دوميــن چيزى كه مايه شــگفتى در 
يادداشت سه سال پيش ايشان بود، قلم تلخ 
ايشــان درباره منتقدان برجام بود كه آن ها را 
«بهانه گير» و «معاف از حكم خرد» ناميده بود 
و در وصف نقد و نگرانى هاى ايشان گفته بود: 
«اين نگرانى بيشتر يك موضع گيرى سياسى 

است كه وجه و مبناى عقلى ندارد».
همه كسانى كه با پيشينه علمى و نحوه برخورد داورى 
با موافقان و مخالفانش آشنا هستند، مى دانند كه وى 
در مواجهه با تلخ زبان ترين منتقدان بلكه دشــمنان 
فكرى اش، مشــى اى آرام، صلح جو و مســالمت آميز 
داشته و دارد و شايد به سختى بتوان در حجم بالاى 
گفته ها و نوشته هاى او، به عدد انگشتان يك دست، 
واژگان و تعابيرى كه حتى بوى تلخى و درشتى دارند 

نسبت به ديگران يافت!
حــال در نقد هــاى مســتدل و پيش بينى هــاى 
كارشناسى شــده و غالباً محترمانه ناقدان برجام چه 
نهفتــه بوده كه او را به چنين واكنش خارج از عرفى 

داشته، خدا مى داند. وا
با همه اين اوصاف، اگر بــه فرض-نمى گويم فرض 

محال، ولى فرض قريب به محال- يادداشت سه سال 
پيش ايشان را چه در مضمون و محتوا و چه در فرم 
و صورت و شــيوه بيان، محصول نوعى بى تجربگى 
و نابلدى سياســى ايشــان بگذاريم كه در تركيب با 
هيجانات و غليانات عاطفى منبعث از حس صلح جويى 
و گفت وگومدارى و وفاق طلبى ايشان، منجر به دفاع 
از «برجام» و خوش باورى به آن شــده است، در اين 
مقطع تاريخى كه «برجام» توسط ديوانه نمايى چون 
«ترامپ» پاره شــده و همه اوهام مربوط به بهشــت 
سياسى، اقتصادى، فرهنگى و حتى اخلاقى حاصل 
از برجام براى اهل نظر و حتى توده ها و عوام الناس به 
كنار گذاشته شده و كوس رسوايى برجام و برجاميان 
هر صبح و شــام با نوايى جديد نواخته مى شــود و 
واقعيت هاى عينى سياســى، اقتصادى و اجتماعى 
جامعه ايرانِ پس از مذاكره و توافق، نشان از صدق و 
راستى همه سخنان و نقدهاى ناقدانى است كه ايشان 
آن ها را «معاف از حكم خرد» ناميده بود، تقديم نشان 
«فرهنگستان علوم» به جناب ظريف توسط رئيس اين 

فرهنگستان را بايد كجاى دل گذاشت؟
پاسخ به اين سؤال را در چند وجه مى توان فرض كرد:
اول آنكه ايشان به قدرى در جهان فلسفه و در سلك 
تفلســف مســتقرند كه مطلقاً از احوالات سياسى و 
اجتماعــى و اقتصادى پس از برجام بى خبر مانده اند 
و گمان مى كنند پيش بينى ها و پيش گويى هايشان 
در بــاب دوران پســابرجام به وقوع پيوســته و اين 
تمجيد و سپاســگزارى اخير، در قبــال تحقق اين 
پيش بينى هاست! روشن است كه اين فرض منتفى 

است.
دوم آنكه فيلســوفى كه عمرى مشهور به تخلق به 
اخلاق علمى بوده-كــه از ويژگى هاى اخلاق علمى 
دورى از تعصب و اعتراف به اشتباه در فهم و تصديق 
مخالف در صورت روشن شدن صحت سخن اوست-
اكنون بنا ندارد به اين سلوك اخلاقى گذشته ادامه 
دهد و تلخى اعتراف به اشــتباه را بپذيرد. با توجه به 
روحيات و سلوك ايشان به نظر مى رسد دامن ايشان 

از اين اتهام هم مبراست.
ســوم اينكه همچنان ايشــان معتقد اســت الگوى 
كنش گرى مطلوب در مواجهه با غرب، چه در ساحت 
سياست و چه در غير آن اعم از علم و هنر و...، مشابه 
آن  چيزى اســت كه در برجام رخ داد حتى اگر اين 
الگوى كنش گرى با ناكامى ها و شكست هايى مواجه 
شده باشد. چرايى چنين حكمى را بايد در منظومه 
فكرى-فلسفى ايشان جســت وجو كرد، چنانكه در 

فرازهاى پيشين اين مسئله را اجمالاً شرح دادم.
به نظر مى رســد گزينه آخر باطن آن پيام برجامى و 
اين تجليل اخير از جناب دكتر ظريف است. همين 
مسئله است كه فاصله نجومى منظومه فكرى-فلسفى 
ايشان با منطق فكرى-فلسفى امثال حضرت امام(ره) 

را روشن مى كند.

برش

الگــوى  اســت  معتقــد  ايشــان 
كنش گــرى مطلــوب در مواجهه با 
غــرب، چه در ســاحت سياســت و 
چــه در غير آن اعــم از علم و هنر 
و...، مشــابه آن  چيــزى اســت كه 
در برجــام رخ داد حتــى اگــر اين 
الگــوى كنش گــرى بــا ناكامى ها و 
شكســت هايى مواجه شده باشد. 
چرايــى چنيــن حكمــى را بايد در 
ايشــان  فكرى-فلســفى  منظومه 

جست وجو كرد

انديشه

آيا 60 سال فلسفه ورزى خرج برجام شد؟

داورى سياست ورزى «داورى» 
خبر

احكام

حجت الاسلام عباسى 
رئيس «جامعه المصطفى العالميه»  شد

فــارس: مراســم معارفــه رئيــس جديــد جامعه 
المصطفى العالميه شنبه هفته آينده برگزار مى شود. به 
دنبــال انتصاب آيت االله عليرضا اعرافى به عنوان مدير 
حوزه هاى علميه سراسر كشور و با بررسى هاى صورت 
گرفته، انتصاب حجت الاسلام والمسلمين على عباسى 
معاون آموزش و پژوهش جامعه المصطفى العالميه به عنوان رئيس اين نهاد 
حوزوى بين المللى قطعى شده است. آيت االله عليرضا اعرافى از سال 95 به 

عنوان مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور منصوب شد. 

حجت الاسلام مصطفى جان نثارى درگذشت
مهر: حجت الاسلام مصطفى جان نثارى از خطباى 
تهران، ســحرگاه صبح دوشــنبه (21 آبان ماه) در 

بيمارستان فجر دعوت حق را لبيك گفت.
حجت الاسلام جان نثارى بعد از منبر شب 28 صفر در 
حسينيه فاطميون هنگام برگشت، دچار عارضه سكته 
قلبى مى شود و بر اثر همين مسئله سحرگاه ديروز نيز دچار سكته قلبى 

مجدد شده و دارفانى را وداع مى گويد.
وى كارشناس و پژوهشــگر حوزه دين بود كه سابقه فعاليت در سازمان 
نيروهاى مســلح و شوراى سياست گذارى ائمه جمعه سراسر كشور را در 
كارنامه خود داشت. حجت الاسلام جان نثارى همچنين سخنران حسينيه 

فاطميون و حسينيه محبان سيدالشهدا(ع) بود.

 حكم عمل جراحى زيبايى زن توسط پزشك مرد
انديشه: پايگاه اطلاع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى با اشاره به سؤالى درباره 
«عمل جراحى زيبايى زن توسط پزشك مرد» پاسخ رهبر انقلاب به اين سؤال 

را منتشر كرد:
ســؤال: در صورتى كه عمل جراحى زيبايى براى زنان توسط پزشك مرد 

مستلزم نگاه كردن و لمس باشد آيا انجام آن جايز است؟
جواب: عمل جراحى زيبايى، درمان بيمارى محسوب نمى شود و نگاه كردن و 
لمسِ حرام به خاطر آن جايز نيست مگر در مواردى كه براى درمان سوختگى 

و مانند آن باشد و پزشك مجبور به لمس و نگاه كردن باشد.



پيشنهاد براى مجيد حسينى از لاليگا
ورزش: نشريه «دامگا» تركيه با انتشار گزارشى مدعى شد سيدمجيد حسينى 
كه در اين تابستان از استقلال به ترابزون اسپور پيوست، مورد توجه يك باشگاه 
اسپانيايى قرار گرفته است. سيدمجيد حسينى كه در شكست 5 بر صفر اخير 
ترابزون اسپور در خانه ينى مالاتيا اســپور در هفته دوازدهم سوپرليگ تركيه 
از جمله بازيكنان ضعيف آبى وعنابى ها بود، بــا عملكردى كه اين فصل براى 
ترابزون اسپور داشته، همه را شــگفت زده كرده است. «دامگا» به نقل از منابع 
خود خبر داد كه يك باشگاه لاليگايى وضعيت مدافع ايرانى ترابزون اسپور را 
زيرنظر دارد و در حال بررسى وضعيت اين بازيكن است تا در صورت مهيا بودن 
شرايط در ماه ژانويه نسبت به جذب مدافع تيم ملى فوتبال ايران اقدام كند. 
سيدمجيد حسينى در جام جهانى 2018 فرصت بازى براى تيم ملى فوتبال 

ايران مقابل اسپانيا را پيدا كرد و اتفاقاً عملكرد قابل قبولى از خود ارائه داد.

آخرين شرايط 
واريز جايزه دلارى پرسپوليس 

ورزش: قرار اســت تا پس از 3 ماه از زمان به پايان رســيدن ليگ 
قهرمانان آسيا، كنفدراسيون آسيا از حساب خود در شهر كوالالامپور 
مبلغ جايزه نايب قهرمانى را به حســاب ســرخ پوشــان واريز كند. 
مشكلات بين المللى بانكى باعث مى شود AFC نتواند 2 ميليون دلار 
را به صورت يكجا به حساب تيم پرسپوليس واريز كند. بدين ترتيب 
كنفدراسيون فوتبال آسيا تنها مى تواند در هر ماه مبلغ 200 هزار دلار 

به حساب پرسپوليسى ها واريز كند.

واكنش خطير به احتمال بازگشت
 تيام و جپارف

ورزش: معاون باشگاه استقلال هر گونه بحثى درباره بازگشت سرور 
جپارف و مامه تيام به استقلال را تكذيب كرد و گفت: هنوز درخواستى 
براى جذب اين بازيكنان مطرح نشده و تنها رسانه ها به آن پرداخته اند.

خطير با اشــاره به فرايند جذب بازيكن براى تيم فوتبال اســتقلال 
توضيح داد:  اگر ســرمربى باشــگاه تصميم بگيرد كه بازيكنانى به 
فهرســت تيم در نيم فصل اضافه شــوند، اين كار را مى كنيم. هنوز 
درخواستى مطرح نشده است اما در طول اين هفته با شفر نشستى 
خواهيم داشــت تا به ما اطلاع دهد كه چه كســى اضافه شود و چه 

كسانى نيز از فهرست تيم كنار گذاشته شوند. 

رقابت آستون ويلا با واتفورد و سلتيك 
بر سر جذب ميلاد محمدى 

ورزش:  سايت ساكرسولس به نقل از سان، گزارش كرد بعد از آنكه 
تيم هاى واتفورد انگليس و ســلتيك گلاسكو براى به خدمت گيرى 
ميلاد  محمدى، مدافع كنارى و ايرانى تيم احمد گروژنى روســيه 
ابراز تمايل كردند، هم اكنون خبر مى رسد، آستون ويلا نيز مصمم به 

جذب اين مدافع است.
اين سايت ادامه داد:محمدى كه به خاطر پرتاب اوت عجيبش در جام 
جهانى روسيه معروف شد،مى تواند در پست دفاع و وينگر چپ بازى 
كند.در اين شرايط آستون ويلا مى كوشد با ارائه پيشنهادى خوب وى 
را جذب كرده و مانع انتقال اين بازيكن جوان به يكى از دو تيم واتفورد 

و سلتيك شود.

 آب پاكى بشار 
روى دست  پرسپوليسى ها

مهر: هافبك تيم ملى فوتبال عراق كه در فصل جارى تبديل به يكى 
از مهره هاى تاثيرگذار سرخپوشان شده از طريق مديربرنامه هاى خود 
به مديران باشگاه اعلام كرده فعلا به هيچ تيمى جز پرسپوليس فكر 
نمى كند. با اين حال تصميم دارد پيشنهادات خود را پس از حضور 
در تركيب تيم ملى فوتبال عراق در جام ملت هاى آسيا بررسى كند.

رسن به غير از پرسپوليس،  مشتريانى از كشورهاى حوزه خليج فارس 
دارد اما مى خواهد با درخشش احتمالى خود در جام ملت ها، تعداد 

آن ها را افزايش دهد.

چانه زنى پرسپوليسى ها با سازمان  ليگ
برنامه فشرده درانتظار سرخ ها

ورزش:  تيم فوتبال پرســپوليس به دليل حضــور در فينال ليگ 
قهرمانان آســيا با تعويق بازى هاى خود در رقابت هاى فصل جارى 

ليگ برتر روبرو شد.
با پايان يافتن اين مسابقات با نايب قهرمانى اين تيم، شاگردان برانكو 
ايوانكوويچ بايد سه بازى معوقه خود مقابل پيكان تهران، سپاهان و 
ذوب آهن اصفهان را در ليگ برتر و همچنين ديدار مقابل سپيدرود 
رشت در جام حدفى را پيش از پايان نيم فصل برگزار كنند. مديران 
پرسپوليس در حال چانه زنى با مسئولان سازمان ليگ هستند تا در 
برنامه جديدى كه براى سرخ ها در نظر گرفته اند از فشردگى بازى ها 
كاسته شود تا اين تيم بتواند خودش را براى ادامه رقابت هاى ليگ برتر 
آماده كند. از قرار معلوم در برنامه جديدى كه سازمان ليگ براى اين 
تيم در نظر گرفته است پرسپوليس بايد هر هفته دو بازى انجام دهد. 
مسئولان باشگاه پرسپوليس به مديران سازمان ليگ صراحتا اعلام 
كرده اند در زمان برگزارى اردوهاى تيم ملى به مصاف حريفان خود 

نمى روند و بايد ملى پوشان خود را در اختيار داشته باشند.

قائدى، صيادمنش و آذرى به تيم اميد نرفتند
ورزش:  با توجه به شرايط حساس اســتقلال و لزوم تمرين كردن 
بازيكنان اين تيم در كنار هم در تعطيلى ليگ برتر، ملى پوشان اميد 
اين تيم كه حضور ثابتى در تركيب آبى ها دارند، در تمرين تيم اميد 
شركت نكردند. الهيار صيادمنش، مهدى قائدى و رضا آذرى بازيكنانى 
هستند كه به اردوى تيم اميد نرفته اند تا بتوانند تمرينات خود را در 

استقلال پيگيرى كنند.
اما با تصميــم زلاتكو كرانچار بازيكنانى مثل شــاهين طاهرخانى و 
نوراللهى، مدافع و دروازه بان استقلال بازيكنانى هستند كه به اردوى 

تيم اميد رفتند تا سرمربى اين تيم عملكرد آن ها را مشاهده كند.

پرسپوليس - پيكان؛ 28 آبان 
ورزش: تاج،رئيس فدراســيون فوتبال درباره اين كه گفته مى شود 
فدراسيون براى انجام بازى هاى لغو شده پرسپوليس به گونه اى كه 
اين تيم متضرر نشود از ســازمان ليگ درخواست كرده است گفت: 
«سازمان ليگ، استقلال خودش را دارد اما من به آنها گفته ام كه با هم 

همكارى دو سويه داشته باشند».
 اين در حالى است كميته مسابقات سازمان ليگ اعلام كرد: ديدار دو 
تيم پرسپوليس و پيكان معوقه از هفته نهم ليگ برتر از ساعت 16:15 

روز دوشنبه 28 آبان در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

تيم ملى پرورش اندام قهرمان جهان شد
ورزش: تيم ملى پرورش اندام ايران قهرمــان رقابت هاى پرورش اندام، 
بادى كلاسيك و فيزيك جهان در بنيدروم اسپانيا شد. در پايان رقابت هاى 
قهرمانى پرورش اندام، بادى كلاسيك و فيزيك جهان در بنيدروم اسپانيا، 
ملى پوشان ايران به مقام قهرمانى رسيدند. كره جنوبى دوم شد و عراق نيز 
در جاى سوم ايستاد.  همچنين ناصر پورعلى فرد رئيس فدراسيون پرورش 
اندام و بدنسازى ايران در جريان رقابت هاى قهرمانى جهان در بنيدروم 

اسپانيا به عنوان بهترين مدير سال IFBB 2018 معرفى شد.

عصبانيت فدرر در فينال تور ATP لندن
 ATP ورزش: مرد شماره سه جهان در شروع مسابقات فينال تور
لندن بازى ضعيفى برابر كى نيشيكورى به نمايش گذاشت و از داور 
نيز به شدت عصبانى شد.  نخســتين شگفتى را كى نيشيكورى رقم 
زد. او توانست راجر فدرر را در دو ست پياپى شكست دهد و پيروز اين 
ديدار شود. كمتر پيش مى آمد كه شــاهد بازى بد از فدرر باشيم. او 
يك اسطوره در جهان تنيس است و بهترين تنيسور تاريخ تمام ادوار 
محسوب مى شــود. با اين حال بايد برخى از لحظات دوران ورزشى 
تنيسور سوئيسى را پاك كرد. ركورددار  فينال تور ATP با 16 دوره 
حضور بازى ضعيفى را مقابل نيشيكورى به نمايش گذاشت. فدرر در 
اين بازى از داور به شدت عصبانى شد و به داميان استاينر آرژانتينى 

گفت : بيشتر از اين با تو صحبت نخواهم كرد.

قهرمان كاراته جهان:
 با همه كمبودها تاريخ سازى كرديم

ايسنا: بهمن عسگرى گفت: مسابقات جهانى اين كشور مثل كاراته وان برايم 
خوش يمُن بود و در ادامه راه كارم سخت تر شد. كاراته كاى طلايى تيم ملى 
ايران  گفت: همانطور كه در صحبت هاى قبلى گفته بودم، واقعا مدتى بود كه 
حس مى كردم بازى هاى آسيايى و رقابت هاى جهانى به من مدال طلا بدهكار 
است و خداراشكر اين اتفاق رخ داد. در اين دو سالى كه گذشت همه تمركزم را 
براى كسب اين مدال ها گذاشته بودم و اگر نتايج من در مسابقاتى كه شركت 
كرده ام را ببينيد، در هر رقابتى كه حضور يافته ام با نتيجه به كشور برگشتم و 
همه اين ها با تلاش به دست آمد. در اين مدت سعى  كردم حتى يك قدم هم از 
هدفم دور نشوم و از مسيرم خارج نشدم. تمركزم روى هدفى تعيين شده بود. 
خدا را شكر طلاى بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا را گرفتم  كه طلبم بود و 
بعد از آن در جهانى اسپانيا موفق شدم به طلا برسم كه هدف بعدى ام بود، روى 
كسب اين طلا تمركز داشتم و خوشبختانه قهرمانى جهان اسپانيا مثل كاراته 

وانش برايم  خوش يمُن بود. 

سرمربى تيم ملى وزنه بردارى:
عملكرد تمامى ملى پوشان

 رضايت بخش بود
ورزش: ســرمربى تيم ملى وزنه بردارى ايران گفت: تمامى ملى پوشان در 
مسابقات جهانى تركمنستان عملكرد خوب و راضى كننده اى داشتند. محمد 
حسين  برخواه  گفت: حضور جوانان در اين مســابقات بسيار اميدواركننده 
بود اما با توجه به اينكه آن ها پيش از اين در  مسابقات قهرمانى جهان و آسيا 
به ميدان رفتند، سال سختى را پشت سر گذاشته اند. در مجموع از عملكرد 
جوانان تيم راضى هســتم و فكر مى كنم آن ها مى توانند در سال هاى آينده 
روى ســكوهاى جهانى قرار گيرند. وى گفت: على هاشمى و سهراب مرادى 
موفق شدند مدال جهانى سال گذشته را تكرار كنند و رضا بيرالوند نيز به جمع 
مدال داران رده بزرگسالان اضافه شد. او سال گذشته قهرمان رده جوانان شده 
بود و در اين مسابقات نيز عملكرد بسيار خوبى داشت. فكر مى كنم همه كسانى 
كه مسابقه را ديدند از عملكرد بيرالوند رضايت داشتند. وى ادامه داد: نتايجى 
كه تيم ملى در بازى هاى آسيايى گرفت در 44 سال گذشته و 11 دوره اخير 
اين بازى ها بهترين عملكرد بود. درست است كه مى توانستيم در بازى هاى 
آسيايى مدال هاى بيشترى كســب كنيم و به نقطه ايده آل نرسيديم، اما از 

لحاظ آمارى بهترين عملكرد تيم در 44 سال اخير بود.

ضد حمله

خبر
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مظاهرى: بايد از ذوب آهن بروم
ورزش: گلر ذوبى ها معتقد است پاسخ پنج سال فعاليت او، صحبت هايى نبود كه مديرعامل 
تيم عليه او كرد. رشيد مظاهرى گفت: با حرف هايى كه آقاى آذرى زدند ديگر بايد به فكر جدايى 
از ذوب آهن باشم. نمى دانم شايد پنج ســال حضورم در اين تيم كافى باشد و تيم ديگر من را 
نخواهد. كارى كه من بايد از اول فصل مى كردم اما اين كار را نكردم تا الان پشيمان شوم و اين 
اتفاقات بيفتد. من سال ها تلاش كردم و سخت در تمرين بودم تا بتوانم خودم را به سطح اول 
فوتبال ايران برسانم.  به راحتى من را زير سوال مى برند به شدت ناراحت مى شوم. آن هم آقاى 

آذرى كه در همه اين سال ها شاهد بوده من با جان و دل در خدمت تيمم بودم.

اوكتاويو: ميراث بزرگى به جا مى گذاريم
ورزش: سرمربى تيم ملى فوتبال ساحلى ايران پس از قهرمانى شاگردانش در مسابقات جام 
بين قاره اى فوتبال ساحلى 2018 تاكيد كرد :  خيلى خوشحالم! نه تنها به اين دليل كه قهرمان 
شديم كه البته قهرمانى مهم است اما مهم ترين چيز براى من اين است كه همه در مورد تيم ما 
حرف مى زنند و به اين موضوع افتخار مى كنم. خيلى خوشحالم كه ميراث بزرگى براى آينده 
فوتبال ســاحلى ايران به جاى مى گذاريم. اين تورنمنت پس از جام جهانى از بالاترين درجه 
اهميت برخوردار است كه با حضور هشت تيم برتر جهان برگزار شد.  ما كمپ هاى خود را آغاز 

خواهيم كرد تا براى تورنمنت مهم بعدى در مارچ 2019 در تايلند آماده باشيم.

 درگيرى لفظى پيكه و سوارز
 پس از شكست خانگى

ورزش:  بارسلونا   ميزبان رئال بتيس بود و نتوانست به روند خوبش در لاليگا ادامه 
دهد و با نتيجه 4-3 مقابل حريف شكست خورد. اين نتيجه باعث عصبانيت بازيكنان 
بارسلونا و ايجاد اختلاف بين آن ها شد كه مى توان به درگيرى لفظى پيكه و سوارز 
اشاره كرد.  سوارز ستاره اروگوئه اى  به پيكه اعتراض مى كند و به او مى گويد:  حالا 

مى خواهى من را به خاطر يك پاس سرزنش كنى! سر به سر من نگذار! 

نمره  قبولى آزمون در مصاف با لوكوموتيو
ورزش:  خبرگزارى ورزشى روســيه نمره فنى خوبى براى ســردار آزمون در 
بازى هفته چهاردهم ليگ برتر اين كشــور در نظر گرفت. خبرگزارى ورزشــى 
چمپيونات روســيه با مشــاركت كاربرانش نمره فنى خوب 6,5 را به بازى 90 
دقيقه اى ســردار آزمون در تركيب تيــم روبين كازان برابر لوكوموتيو مســكو 
اختصاص داد.  روبين كازان در بازى خانگى برابر لوكوموتيو مســكو به تساوى 
بدون گل بسنده كرد تا با 20 امتياز در رده ششم جدول ليگ برتر روسيه جاى 

بگيرد.

انگليس - ليگ برتر
 ليورپول 2 - 0 فولام

 چلسى 0 - 0   اورتون
 آرسنال 1 - 1 ولورهمپتون

 منچسترسيتى 3 - 1 منچستريونايتد
اسپانيا - لاليگا

 آلاوس 2 - 1 اوئسكا 
 بارسلونا 3 - 4 بتيس

 رايو وايه كانو 2 - 2  ويارئال
 سويا 2 - 1 اسپانيول

 سلتاويگو 2 - 4  رئال مادريد
ايتاليا - سرى آ

 آتالانتا 4  - 1 اينتر
 كيه وو 2 - 2 بولونيا

 امپولى 2 -  1  اودينزه
آاس رم 4  - 1 سمپدوريا

ساسولو 1 - 1 لاتزيو
آث ميلان 0 - 2 يوونتوس

ميز نتايج

چهارشنبه 23 آبان ليگ برتر واليبال
 شهردارى تبريز - شهردارى اروميه
 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 24 آبان ليگ برتر بسكتبال
 شيميدر - ذوب آهن

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 24 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 كرواسى - اسپانيا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

جمعه 25 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 هلند - فرانسه

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

جمعه 25 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 ولز - دانمارك

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

ورزش:سرمربى تيم فوتبال پديده خراسان گفت: به هر شكل همه 
مى دانند كه شرايط استقلال با تاخيرى كه در اين بازى به وجود 
آمد ، بهتر خواهد شد و به نوعى كمك به اين تيم بوده است. براى 
پيگيرى وضعيت تيم پديده و شرايط آماده سازى اين تيم با يحيى 

گل محمدى گفت وگويى را انجام داديم كه در ذيل مى خوانيد:

* فكر مى كنيد صدرنشينى تا كى ادامه داشته باشد؟
تا هر زمانى كه تلاش كنيم و حمايت شويم. تيم ما واقعا از هفته 
اول با مشكلات بسيار زيادى روبرو بود و هنوز هم برخى از اين 
مشكلات باقى اســت. مى خواهم بگويم اگر مديران شهرى و 
استانى يعنى شهردارى و استاندارى پاى كار نمى آمدند ، تيم 
ما به كلى بهم مى ريخت و صدرنشــينى را از چند هفته قبل از 
دست رفته بايد مى ديديم. اما خوشحالم كه با حمايت و مطالبه 
مردم مشهد و خراسان، مسئولين پاى كار آمدند و كمك هاى 
خوبى به تيم داشــتند كه قول داده اند ادامه دار خواهد بود و 

اميدوارم اين اتفاق بيفتد.
* خيلى ها مى خواهند بدانند چرا بازى شــما با استقلال 

تهران برگزار نشد؟
بايد بگويم اين سوال را من هم از سازمان ليگ دارم كه در اين باره 
شفاف سازى كنند. بالاخره اين بازى حق تيم ما بود و حق هواداران. 
زمانى كه شايعه لغو بازى به گوش ما رسيد، با سازمان ليگ تماس 
گرفتيم و آن ها اعلام كردند كه 100 درصد بازى برگزار مى شود، 

اما درســت روز قبل از تعطيلات آخر صفر اعلام كردند كه بازى 
لغو شده است.

* يعنى فكر مى كنيد موضوع مشــغله نيروى انتظامى 
درست نبوده است؟

اولا كه هنوز سازمان ليگ در اين خصوص شفاف سازى نكرده 
است. من بايد از اســتاندار خراســان رضوى و همچنين آقاى 
پژمان فر نماينده مردم مشهد براى پيگيرى اين موضوع تشكر 
كنم. طبق صحبت ها و رايزنى هايى كــه آقاى پژمان فر انجام 
داد، نيروى انتظامى هيچ مشــكلى براى برگــزارى اين بازى 
نداشته است ،حالا اين وسط سوال پيش مى آيد كه چه كسى 
به خود اجازه داده تا اقتدار نيروى انتظامى را به خاطر يك بازى 

فوتبال زير سوال ببرد؟
* تصورتان اين اســت كه با لغو اين بازى به دنبال خروج 

استقلال از بحران بوده اند؟
من حرفم اين اســت كه اگر همين شــرايط براى تيم استقلال 

برعكس بود قطعــا و يقينا لحظــه اى اجازه تاخيــر در بازى را 
نمى دادند ، چه برســد به لغو آن. به هر شــكل همه مى دانند كه 
شرايط اســتقلال با تاخيرى كه در اين بازى به وجود آمد ، بهتر 

خواهد شد و به نوعى كمك به اين تيم بوده است.
* با اين شرايط برنامه ريزى تيم شــما هم به هم خورده 

است؟
قطعا همين است. شما ببينيد ما از هفته گذشته كه با نساجى بازى 
كرديم تا اوايل آذر ماه يعنى در حدود 22 يا 23 روز هيچ مسابقه 
ديگرى نداريم. در حالى كه اگر بازى با استقلال انجام مى شد ، اين 

زمان به دو هفته كاهش پيدا مى كرد.
* حالا در اين مدت طولانى بازى دوستانه اى هم در مشهد 

خواهيد داشت؟
متاسفانه به دليل اينكه در مشــهد تيم ليگ برترى ، حتى دسته 
يكى وجود ندارد كار ما براى انجام بازى هاى تداركاتى قوى بسيار 
سخت است. با اين حال قرار است با هماهنگى كه انجام داديم روز 
چهارشنبه در ورزشــگاه امام رضا(ع)يك بازى دوستانه سبك با 
يكى از تيم هاى مشهد داشته باشيم. بعد از آن به تهران مى رويم تا 
بتوانيم با برخى از تيم هاى ليگ برترى بازى دوستانه داشته باشيم 

و بعد از آن دوباره به مشهد بازگرديم.
* در هفته هاى اخير مردم مشهد حمايت خوبى از تيم شما 
داشته اند و حسابى ورزشگاه امام رضا(ع) را براى تشويق 

پر مى كنند؟

خب اين لطف مردم اســت . همانطور كه اشــاره كردم بخش 
اعظمى از مشكلات تيم به دليل مطالبه گرى همين هواداران  
و مردم مشهد و خراســان حل شده اســت. واقعا بايد از آن ها 
تشكر كنم چرا كه انگيزه اى دوچندان به ما مى دهند. اميدوار 
هستم كه دوستان برنامه ريز مسابقات و فدراسيون فوتبال به 
دغدغه هاى هواداران ســاير تيم ها مثل تيم پديده هم بيشتر 
توجه كنند.اين طور نباشــد كه خداى نكــرده بين هواداران 

فرق قايل شوند.
* ليست تيم ملى هم دوباره اعلام شد و بازهم بازيكنى از 

تيم شما در بين نفرات كى روش حضور نداشت؟
خب قبلا هم در اين باره صحبت كــردم. من واقعا از اين اتفاق 
خوشحال هستم و فكر مى كنم اين باعث مى شود تا بازيكنان 
من به عنوان صدر نشين رقابت هاى ليگ تلاش بيشترى كنند 
تا بتوانند خودشان را بيشتر نشــان بدهند تا شايد به تيم ملى 

هم دعوت شوند.

گل محمدى: به استقلال كمك كردند

از دعوت نشدن بازيكنانم  به تيم ملى خوشحالم 

حداقل 2 بازيكن جدا مى شوند
تغييرات احتمالى نيم فصل دوم 

در استقلال 
ورزش: يكــى از تيم هايــى كه در نيم فصل نخســت 
نتوانســت انتظارات را برآورده كند، اســتقلال تهران 
است. آبى پوشان در نيم فصل نخست فراز و نشيب هايى 

داشتند اما در مجموع كمتر از انتظار نتيجه گرفتند.
با نزديك شدن به پايان نيم فصل نخست، مسئولان اين 
باشگاه مانند بسيارى از باشگاه هاى ديگر به فكر ترميم 
نقاط ضعف خود و تبديل آن به نقطه قوت براى نيم فصل 
دوم هســتند. نيم فصلى كه ديگر اشتباه جايز نيست و 

بايد از همه ظرفيت ها استفاده كرد.
فارغ از اين كه شــفر براى نيم فصــل دوم چه طرح و 
برنامه اى براى ترميم نقاط ضعــف تيمش دارد، آبى ها 
ناچارند حداقل 2 بازيكن را از ليست خود براى نيم فصل 
دوم خارج كنند. چرا كه بايد براى اســتفاده از داريوش 
شجاعيان و محسن كريمى، دو بازيكن تاثير گذارى كه 
نيم فصل نخست را به دليل آسيب ديدگى از دست داده 

بودند در ليست خود جا باز كنند.
شــجاعيان و كريمى روند درمانى خوبى را ســپرى 
كردند و در مدت زمان باقى مانــده تا آغاز نيم فصل 
دوم نيز به شرايط مطلوب خواهند رسيد. اين حداقل 
تغييراتى خواهد بــود كه آبى هــا در نيم فصل دوم 

خواهند داشت. 
شفر اميدوار است با اضافه شــدن شجاعيان و كريمى 
بخش بزرگى از مشكلات تيمش در زمينه بازيسازى و 

تهاجم حل و فصل شود. 

برانكو 11 و قلعه نويى  9 پله 
صعود كردند

ورزش:رده بندى بهترين مربيان باشگاهى فوتبال جهان 
توسط ســايت كلاب ورلدرنكينگ اعلام شد كه برانكو 
ايوانكوويچ 2879 امتيازگرفت.وى از رده 183 تا 172 

يعنى 11 پله صعود كرد.
همچنين امير قلعه نويى، سرمربى تيم سپاهان اصفهان 
1749 امتياز گرفت و 9 پله صعود كرد.او از رده 315 تا 

306 بالا آمد.
اما على دايى، سرمربى تيم سايپا 599 امتياز گرفت و از 

رده 634 تا 642(12 پله) سقوط كرد.

احتمال حضور سپاهان 
در تورنمنت شرق آسيا

ورزش: پس از خبرى مبنى بر اينكه اردوى تداركاتى 
تيم فوتبال ســپاهان در جزيره كيش برگزار مى شود، 
باشگاه سپاهان اصفهان ضمن رد اين موضوع اعلام كرد 
كه به احتمال زياد تيم فوتبال سپاهان در يك تورنمنت 
بين المللى فوتبال در يكى از كشــورهاى شــرق آسيا 
حضور پيدا خواهد كرد. البته اين سفر هنوز قطعى نشده 
اما باشگاه سپاهان به دنبال اين است تا براى آمادگى هر 
چه بيشتر براى شــروع نيم فصل دوم در اين تورنمنت 

حضور پيدا كند. 

ورزش: ســيد جلال حســينى در برنامه نود از فشار بدنى 
بالايى كه به بازيكنان پرســپوليس مى آيــد حرف زده بود. 
سيدجلال در آن برنامه گفته بود كه پنجره بسته پرسپوليس 
و تعداد محدود نفرات، باعث شده كه بازيكنان اصلى با وجود 
مصدوميت در مسابقات حاضر شــوند و اين موضوع ريسك 
بالايى براى آن ها بــه همراه دارد. به عنوان نمونه حســين 
ماهينى كه به اجبار با درد، بازى مى كــرد و در نهايت رباط 
صليبى اش پاره شد. اين اتفاق در اين فصل براى چند شاگرد 
ديگر برانكو هم رخ داد. به عنوان نمونه اميد عاليشاه هيچ وقت 
نتوانست به ميزان كافى استراحت كند و هر بار كه به تركيب 
برگشت، با مصدوميت زمين مسابقه را ترك كرد. يا محمد 
انصارى بازيكن مورد علاقه برانكو كه در بيشتر مسابقات دو 
فصل اخير بازى كرد و خستگى ناشــى از اين موضوع، يك 
ســتاره ديگر را تا پايان فصل از برانكو گرفت. شرايط بدنى 
مناسب اين روزهاى بازيكنان پرســپوليس نشان مى دهد 
كه مصدوميت هاى پياپى بازيكنان، انتقادى به بدنســازى 
كادرفنى وارد نمى كند. مبارزه در ســه جام با تعداد نفرات 

معدود، باعث اين دردسر براى برانكو شده است.
*حســين ماهينى: دفاع راست پرســپوليس در دربى طى 

برخورد با طارق همام آســيب ديد و با پارگى رباط صليبى، 
احتمالا همه مسابقات اين فصل را از دست مى دهد.

*اميد عاليشاه: اميد در ديدار رفت السد آسيب ديد و تعويض 
شــد. مصدوميت او به حدى بود كه در ليست بازى برگشت 
هم قرار نگرفت. اميد در دقيقه 72 بازى دور رفت با كاشيما 

دوباره مصدوم شد تا در بازى برگشت فينال هم غايب باشد.
*كمال كاميابى نيا: در بازى جــام حذفى مقابل نود اروميه، 
مصدوميت كهنه كتف دوباره ســراغ كمال آمد و بعد از يك 
ساعت حضور در زمين، دستور تعويض او صادر شد. اتفاقى 
كه نيمكت پرسپوليس را نگران كرد كه به بازى با السد نرسد.
*محمد انصارى: ميزبانى پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان 
آســيا جز پارگى رباط صليبى، هيچ چيزى بــراى انصارى 

نداشت.
*در جست وجوى دفاع وسط

حسين ماهينى با مصدوميت در ناحيه رباط صليبى در دربى 
تهران ادامه فصل را از دست داد. هم چنين محمد انصارى با 
مصدوميت رباطى كه در بازى برگشــت فينال آسيا برايش 
اتفاق افتاد، باتوجه به نقل قول هاى مطرح شــده از برانكو، 
به اين نتيجه رســيد كه حالا حالاهــا از انصارى در تركيب 

پرســپوليس خبرى نخواهد بود. با در نظــر گرفتن مهدى 
شيرى كه در نيم فصل به جمع سرخ پوشان اضافه مى شود، 
پرسپوليس در پست دفاع ميانى تنها شــجاع خليل زاده و 
جلال حسينى را در اختيار خواهد داشت و شايان مصلح نيز 
تنها دفاع چپ تخصصى اين تيم خواهد بود. در نتيجه اين تيم 
در هيچ كدام از پست هاى تدافعى حتى يك مهره ذخيره قابل 
اتكا نخواهد داشــت. بدين ترتيب نياز به خريد مدافع براى 

پرسپوليس از نان شب هم واجب تر خواهد بود.
با در نظر گرفتن خريد هايى كه پرسپوليس در ابتداى فصل 
داشــت اين تيم يك سهميه بزرگ ســال ديگر براى خريد 
بازيكن در اختيار دارد و در صورتى كه بخواهد بيشتر از يك 
مدافع در بازار نقل و انتقالات به ليســت تيمش اضافه كند 
بايد نام ماهينى يا انصارى از ليســت اين تيم خارج شود تا 
جا براى بازيكن جديد باز شود. گفته مى شود اولويت اصلى 
باشگاه خريد يك مدافع چپ بوده و در ادامه به دنبال مدافع 

ميانى خواهد بود.
*عقب گرد سيامك

در صورتى كه برانكو در بازى هاى باقى مانده ليگ برتر 
همه بازيكنانش را در اختيار داشــته باشــد، براى حل 

مشــكل دفاع راســت تيم فقط دو گزينه پيش رويش 
خواهد داشت.برانكو مى تواند از محسن ربيع خواه تازه 
برگشته در دفاع راست اســتفاده كند. با اين تغيير خط 
دفاع پرسپوليس مثل گذشته با شجاع در سمت راست، 
سيدجلال وسط و مصلح در سمت چپ، به كارش ادامه 

خواهد داد.
انتخاب دوم برانكو، تكرار روشــى اســت كه در بازى رفت 
نيمه نهايى مقابل الســد اســتفاده كرد. در آن مسابقه هم 
پرسپوليسى ها، انصارى را در اختيار نداشتند. برانكو براى پر 
كردن جاى خالى او، مجبور شد نعمتى را به سمت راست خط 
دفاع ببرد. اگر ايــن روش در بازى هاى باقى مانده نيم فصل 
اول به انتخاب ثابت برانكو تبديل شود، شجاع به پست مدافع 
ميانى برمى گردد. سود اين انتخاب، بالا رفتن كيفيت خط 
دفاع پرسپوليس با بودن زوج سيدجلال و شجاع در قلب دفاع 
و كيفيت تهاجمى آن با بازى كردن نعمتى در پست مدافع 
راست است. با اين حال، اين تصميم يك خطر بزرگ هم دارد. 
پرسپوليس در خط هافبك با نوراللهى، كمال، رسن و عاليشاه 
بازى مى كند و بدون نعمتى، بخش زيادى از خلاقيت آن ها 

كمتر خواهد شد. 

اميرمحمد سلطانپور : به نظــر مى رسد بازيكن سابق 
و سرمربى كنونى آرژانتينى رئال مادريد توانسته 

است اعتماد مديران كهكشانى ها را براى ماندن 
در اين پست جلب كند.

سانتياگو سولارى در دو هفته گذشته امتحان 
سختى را در شروع كار به عنوان سرمربى رئال 
مادريد پيش رو داشت كه موفق شد آن را با 
نمره كامل پشت ســر بگذارد. آخرين آن ها 

پيروزى كوبنده 4-2 مقابل ســلتاويگو بود كه 
باعث شــد او ركورد 100درصد پيروزى خود را 

ادامه داده و غول هاى اســپانيايى را به رتبه ششم 
لاليگا برساند.

ايــن ســرمربى آرژانتينــى چهار 
پيــروزى در چهــار ديدار 

براى خود ثبــت كرده 
كه شامل پانزده گل و 
سه كلين شــيت بوده 

است. آمار سولارى 
بدون هيچ شــكى 
آمار خوبى است، 
مخصوصــا وقتى 
آن را بــا پنــج 
در  شكســت 
هفت مســابقه 
قبلى آن ها زير 
لوپتگى  نظــر 
يــــسه  مــقا
 . مى كنيــم

ديروز رئال بايد تكليف قرارداد سولارى را مشخص 
مى كرد كه آيا مى خواهد بــا او به عنوان 
ســرمربى تمام وقــت ادامــه داده يا 
سرمربى ديگرى را جايگزين او كند، 
چون بر طبق قانون، يك سرمربى 
حداكثر به مــدت 15روز مى تواند 
مربى موقت يك باشگاه بماند. البته 
حالا خيال سولارى از ماندن روى 
نيمكت سپيدپوشان مى تواند راحت 
باشد چون او با موفقيت دوره آزمايشى 

خود را گذرانده است.
روى فرم آمدن رئال به همراه 
در دسترس نبودن 
بى  مر سر
ل  ه آ يد ا
و بدون 
ر  كا

باعث شد كه اكنون فلورنتينو پرز مديرعامل رئال بتواند با 
آسودگى كليدهاى باشگاه را به او بسپارد. البته همانطور 
كه هميشه اين بحث مطرح بوده، بخت و اقبال در تعيين 
سرنوشت يك مربى نقش ويژه اى را بازى مى كند؛ چيزى 
كه سولارى از آن بى بهره نبوده است. به عنوان مثال ديدار 
مقابل سلتا ســومين بازى پشت ســر هم بود كه تيرك 
دروازه به كمك رئال آمد و در همين بازى گل به خودى 
تيم حريف يا پنالتى عجيبى كه از طرف بازيكنان سلتا به 

رئالى ها هديه شد را نبايد فراموش كرد.
البته از يك قسمت كه ســولارى به هيچ عنوان شانس 
نياورده؛ مصدوميت هايى اســت كه گريبــان تيمش را 
گرفته است. او مجبور شــد كار خود را در حالى آغاز كند 
كه مدافعين اصلى يعنى مارسلو، واران و كارواخال مصدوم 
بودند. ايــن مصدوميت ها پايان كار نبود و كاســميرو و 
همينطور جانشين مارسلو يعنى سرخيو ريگويلون به اين 
فهرست اضافه شدند. حتى سومين گزينه دفاع چپ يعنى 
ناچو فرناندز نيز مصدوم شد تا لوكاس واسكز كه يك بال 
راست اســت به دفاع چپ برود. با همه اين ها رئال، سلتا 
را با تمام توانايى هاى هجومى اش از پيش رو برداشــت 
تا بار ديگر نشان دهد كه توانســته به رئال تخريب شده 
چند هفته پيش، دوباره اعتماد به نفس تزريق كند. البته 
مشكلاتى هنوز در اردوى كهكشــانى ها پابرجاست كه 
سولارى بايد آن ها را درست كند مانند گرت بيل كه هنوز 
نتوانسته به فرم خوب خود باز گردد و بازگشتش بعد از 
مدت ها به جناح چپ از جناح راست نيز نتوانسته فايده اى 
داشته باشد. اما با تمام اين ها سانتياگو سولارى آنقدر در 
اين مدت خوب كار كرده كه لياقت اين را داشته باشد 

كه به او وقت بيشترى  داده شود.

ورزش: چندين شــاهد از مشاجره  خشــن و درگيرى 
فيزيكى وينگر كهنه كار بايرن مونيخ فرانك ريبرى با يك 
كارشناس فوتبال تلويزيونى فرانســوى، بعد از شكست 
3-2 بايرن مونيخ در مقابل دورتموند كه شنبه شب اتفاق 
افتاد خبر داده اند. روزنامه  بيلد با انتشار گزارشى درباره  اين 
موضوع به اين اشــاره كرد كه ريبرى در ورزشگاه خانگى 
دورتموند، ســيگنال ايدونا پارك، زمانــى كه از رختكن 
بايرن به ســمت اتوبوس اين تيم در حال حركت بوده با 
پاتريك گيو كه در حال حاضر به عنوان كارشناس فوتبال 
براى شبكه تلويزيونى beIN Sports فعاليت مى كند 

مواجه مى شود.
پاتريك گيــو كه خود قبلاً فوتباليســت بوده و ســابقه  
كمك مربى گرى ويلــى ســانيول را در كارنامه دارد بعد 
از مواجهه با ريبرى ســعى مى كند از او نظرش را درباره   
بازى بايرن و دورتموند بپرسد. اما ريبرى ناگهان شروع به 

توهين كردن به گيو مى كند و سپس به صورت گيو سيلى 
مى نوازد. درحاليكه گيو دســتهايش را در جييب كتش 
قرار داده فرانك ريبرى سه بار به صورت او سيلى نواخته و 

سپس او را هل مى دهد تا به راهش ادامه دهد.
البته درگيرى اين دو خيلــى زود خاتمه مى يابد. چرا كه 

همكار گيو، ژاپن پير پاپن كه خود ســابقه  بازى در بايرن 
مونيــخ را دارد در صحنه حضور داشــته و رافينيا هم به 
ســرعت خود را به  محل درگيرى مى رســاند و مداخله 
مى كند. پس از ايــن، ريبرى به راه خــود ادامه داده و به 

سرعت سوار اتوبوس بايرن مونيخ مى شود.
حســن صالح حميدزيچ مدير ورزشــى بايرن مونيخ 
درباره  اين ماجرا گفت: فرانــك ريبرى به ما اطلاع داد 
كه با هموطنش پاتريك گيو مشاجره پيدا كرده. كسى 
كه فرانك سالها اســت مى شناسد و با او رابطه دارد. ما 
شنبه شــب با پاتريك گيو صحبت كرديــم و به توافق 
رســيديم كه به زودى يك جلســه  خصوصى ترتيب 
بدهيم و دربــاره  اينكه چطور مى توانيــم اين ماجرا را 
حل و فصــل كنيم با هم صحبت كنيــم. آقاى گيو هم 
اعلام كرده كه مايل اســت اين ماجرا به همين ترتيب 

حل و فصل شود.

با پشت سر گذاشتن امتحانات مقدماتى
«سولارى» در رئال مادريد ماندگار شد

جنجال «ريبرى» ؛ سه سيلى به صورت خبرنگار

ايسنا: وزنه بردار ملى پوش ايران از پاره شدن پرده گوش 
خود توســط ســرمربى در حين مســابقات وزنه بردارى 

قهرمانى جهان خبر داد.
محمدرضا برارى گفت:  زمانى كه حركات دو ضرب را مى 
خواســتيم آغاز كنيم آقاى برخواه سرمربى تيم ملى روى 
صورتم ضربه زد، اما همين موضوع باعث شد كه پرده گوش 
من پاره شود و دچار سرگيجه شــديدى شدم بطورى كه 
نمى توانستم تعادلم را حفظ كنم. وى گفت: در تركمنستان 
هم پزشــكان گوش من را معاينه كردند گفتند كه پرده 
گوشم پاره شده و بايد عمل جراحى انجام دهم اما من نمى 
خواستم آنجا اين كار را انجام دهم و مى خواستم به ايران 
بيايم و متخصصان ايرانى هم من را معاينه كنند. فقط آمپول 
زدم تا بتوانم روى پايم بايستم. من از اين ناراحت شدم كه 
برخى از افراد مــن را قضاوت كردند كه بعد از مســابقات 
جهانى نتوانستم مدال بگيرم اما شرايط من به گونه اى شده 

بود كه نمى توانستم حتى روى پايم بايستم.

واكنش برخواه به پارگى گوش  محمدرضا برارى
محمد حســين برخواه گفت: زمانى كه برارى حركت اول 
دوضرب را از دست داد بايد او را از لحاظ ذهنى براى انجام 
حركت دوم آماده مى كرديم تا دوباره روى تخته برود چون 
اگر حركت دوم را هم از دســت  مى داد ممكن بود اتفاق 
بازى هاى آسيايى تكرار شــود و ما اين را نمى خواستيم. 
از اين رو قبل از اينكه براى حركــت دوم روى تخته برود، 
مى خواستيم او را  آماده كنيم تا هوشيار شود و روى صحنه 
برود از طرفى زمان هم كــم بود. حركتى هم كه به صورت 
وزنه برداران مى زنند بين مربيان مرسوم است  اما متاسفانه 
گوش برارى آسيب ديد.   من به او سر زدم و از او حلاليت 
طلبيدم و به او هم گفتم كه از لحاظ شــرعى يا بايد من را 
حلال كند و يا بايد ديه پرداخت كنم. البته قطعا من تعمدى 
در اين كار نداشتم و دوست داشتم برارى با شرايط خوبى 
روى صحنه مســابقات برود اما درمانش را  بايد از طريق 

متخصصان اين كار پيگيرى كند. 

ورزش: رئيس فدراســيون وزنه بردارى گفت: بــه لطف خدا و با 
حمايت هاى وزارت ورزش و جوانان و كميته ملى المپيك و اعتمادى 
كه به جوانترها شد، توانســتيم به لحاظ مدالى نايب قهرمانى و به 
لحاظ امتيازى مقام ســوم مســابقات جهانى را كسب كنيم. على 
مرادى در خصوص شرايط و چگونگى مسابقات جهانى وزنه بردارى 
و نتيجه تيم ملى كشورمان در اين مسابقات گفت: سال قبل كه تيم 
ما قهرمان مسابقات شد، 9 كشور به دليل دوپينگ، در آن مسابقات 
حضور نداشتند، اما امسال با تمام قدرت حضور پيدا كردند ضمن 
اين كه ما از تيم قهرمان سال قبل فقط 2 نفر را در مسابقات امسال 
داشتيم و در حقيقت با 70 درصد از توانمندى خود حاضر شديم و 

به جوانترها ميدان داديم.
وى ادامه داد: با تغييرات وزنى كه امسال به وجود آمد و مسابقات 
به 10 وزن افزايش پيدا كرد، 8 كشــور با 10 نفر كامل حضور پيدا 
كردند و به لطف خــدا و با حمايت هــاى وزارت ورزش و جوانان و 
ســلطانى فر، كميته ملى المپيك و اعتمادى كه به جوانترها شد، 

توانستيم به لحاظ مدالى نايب قهرمان و به لحاظ امتيازى مقام سوم 
را كسب كنيم. رئيس فدراسيون وزنه بردارى گفت: از ديد بسيارى 
از كارشناسان وزنه بردارى ايران و جهان، جوانان ايران در مسابقات 
جهانى امسال بســيار خوب عمل كردند و توانســتند خودشان را 
به دنيا نشــان دهند. اميدوارم با حمايت هاى همــه جانبه وزارت 
ورزش و جوانان و كميته ملى المپيك از اين رشــته و توجه جدى 
كه فدراسيون به رده هاى نوجوانان و جوانان دارد بتوانيم پاسخ اين 
زحمات را داده و دل مردم عزيز را با افتخارآفرينى هاى متعدد شاد 
كنيم.  مرادى با بيان اين كه مســابقات گزينشى المپيك از سوى 
فدراسيون جهانى اعلام شده است، گفت: قطعا برخى از قهرمانان 
امســال در قالب تيم المپيك ايران خواهند بود و ما با رايزنى هايى 
كه با فدراســيون جهانى خواهيم كرد تلاش مى كنيم يكى از اين 
مسابقات گزينشــى المپيك را در ايران ميزبانى كنيم و اميدوارم 
جوانان وزنه بردارى كشــور مراحل گزينشى المپيك را با موفقيت 

طى كنند و حضور افتخارآميزى در المپيك 2020 داشته باشند.

ماجراى پاره شدن پرده گوش ملى پوش وزنه بردارى

فارس: بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس، گفت: اين كه مى گويند 
پرسپوليس تيم دولتى است به درد فضاى مجازى مى خورد اما 
فقط مى خواهيم زمانى براى ما بــازى بگذارند كه حداقل 11 

بازيكن براى داخل زمين فرستادن داشته باشيم.
شــايان مصلح بازيكن تيــم فوتبال پرســپوليس درباره نايب 
قهرمانى اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا، صحبت هايى كرد كه 

در زير مى خوانيد. 
*درباره بازى مقابل كاشيما و فينال ليگ قهرمانان آسيا 

صحبت كن.
از همان زمانى كه بازى آغاز شــد ما براى بردن به زمين رفتيم 
و تلاش كرديم تا بتوانيم با برد در اين بازى نتيجه بازى رفت را 
جبران كنيم. خيلى تلاش كرديم تا بتوانيم با سه گل اين تيم 

را شكست دهيم تا بتوانيم قهرمان شويم اما متأسفانه بازى گره 
خورد و سبك بازى كاشيما به گونه اى بود كه هر چقدر تلاش 

كرديم نتوانستيم گل بزنيم. 
* به نظر مى رسيد پرســپوليس زور كافى براى بردن 

كاشيما و رسيدن به قهرمانى را نداشت. 
اين طور نيســت كه بگوييم زورمان به حريف نرســيد. در 
نيمه اول بازى رفت ما اينقدر خوب بــازى كرديم كه همه 
به ما مى گفتند 100 در صد كاشــيما را شكســت مى دهيد 
و قهرمان آســيا   شــويد. ما در بازى برگشــت هم موقعيت 
داشتيم اما نبايد بگويند كه زور كافى را نداشتيم، ما تلاش 

كرديم اما نشد.
*الان اين نگرانى وجود دارد كه به دليل نتيجه نگرفتن 
در فينال آسيا پرسپوليس دچار بحران روحى شود و در 

ليگ برتر هم به مشكل بخورد.
اســم اين مســئله را بحران روحى نمى گذارم، امــا به هر 
حال ناراحت هســتيم كه به قهرمانى آســيا نرسيديم چرا 
كه خواســته همه ما قهرمانى در آســيا بود اما از طرفى هم 
خوشــحال بوديم و با همه كمبودهايى كه داشتيم به فينال 
آسيا رسيديم. ما هر چه داشــتيم در توان گذاشتيم و مردم 
ديدند كه كــم كارى نكرديم اما قطعاً بــا روحيه خوبى وارد 
ليگ برتر خواهيم شد و مى خواهيم روند خوبمان را در ليگ 
برتر ادامه دهيم. ما چند بــازى عقب افتاده در ليگ داريم و 
نبايد اجازه دهيم نايب قهرمانى در آســيا در روحيه تيمى 

تأثيرگذار باشد و نبايد عقب برويم. 
* عنــوان شــده كــه بازى هاى               

عقب افتاده پرسپوليس بايد بدون حضورملى پوشان و 
بازيكنان جديد انجام شود. در اين شرايط به نظر مى رسد 

كه كار براى پرسپوليس سخت تر از هميشه شود. 
شرايط تيم ما از نظر نفر واقعاً شرايط عجيبى است .ما بازيكن 
مصدوم و محروم داريم و بايد براى بازى ها به اندازه كافى بازيكن 
داشته باشيم. در ليگ قهرمانان آســيا ما نماينده ايران بوديم 
و انتظار همكارى داشــتيم و حالا كه بازى هاى ما عقب افتاده 
نمى خواهيم به ما امتياز تقديم كنند، بلكه خواستار اين هستيم 
كه بازى ها به گونه اى انجام شــود كه حداقل 11 بازيكن براى 
فرستادن به زمين داشته باشيم. ما الان 4 بازيكن در تيم اميد 
و 2 بازيكن در تيم بزرگسالان داريم و چند بازيكن مصدوم هم 
در تيم ما وجود دارد كه در اين شــرايط واقعاً به زحمت به 11 

بازيكن مى رسيم.

ورزش:پيرو كناره گيرى رسول خادم و با پيشنهاد سرپرست 
فدراسيون و موافقت اعضاى شوراى فنى تيم هاى ملى، غلامرضا 
محمدى به عنوان سرمربى تيم ملى كشــتى آزاد بزرگسالان 

منصوب شد.
 در حكم بنى تميم سرپرست فدراسيون كشتى براى غلامرضا 
محمدى آمده اســت: اميدوارم با بهره گيرى از نظرات تمامى 
پيشكســوتان، قهرمانان، مدال آوران و مربيان سازنده كشتى 
كشور، در پيشبرد امور مربوطه و اعتلاى نام ورزش ملى كشور 

در ميادين مهم پيش رو موفق و سربلند باشيد.

غلامرضا محمدى 2 مدال نقره و 2 مدال برنز كشتى آزاد را در 
كارنامه قهرمانى و چندين ســال سرمربيگرى تيم ملى كشتى 
آزاد بزرگسالان و تيم ملى كشتى نوجوانان و همچنين سوابق 
قهرمانى را با تيم هاى ليگ برتر كشتى  در كارنامه ورزشى خود 
دارد. خادم چندى پيش بخاطــر نتايج ضعيف تيم ملى و آنچه 
عدم حمايت دستگاه ديپلماسى از كشتى در ميادين بين المللى 
خوانده شد براى دومين بار از رياست فدراسيون و سرمربيگرى 
تيم ملى كشتى آزاد استعفا داد كه اين بار مورد موافقت وزارت 

ورزش و جوانان قرار گرفت.
غلامرضا محمدى: مسئوليت سنگينى را   قبول كردم

سرمربى جديد تيم ملى كشــتى آزاد با بيان اينكه قطعا در 
اين شرايط حساس،مسئوليت ســنگينى را بر عهده گرفته 

است گفت: از رسول خادم براى قبول سرمربيگرى تيم ملى 
رخصت گرفتم.

غلامرضا محمدى گفت: شايد در اين برهه از زمان و با توجه 
به شرايط كشــتى، خيلى  از افراد فكر كنند اين تصميم من 
منطقى نبوده اما هميشــه ســعى كرده ام بخاطر كشــتى و 
موفقيت آن هــر چه در توان دارم را انجــام بدهم و هيچ گاه 
برايم فرقى نداشــته كه در كجا خدمت كنم. هميشه بدون 
آنكه به منافع شخصى ام فكر كنم بدنبال موفقيت و سربلندى 
كشــتى بوده ام و اميدوارم با همدلى همه خانواده كشتى و 

حمايت هاى مردم و مســئولان بتوانم از پس اين مسئوليت 
ســنگين بخوبى برآيم و جواب اعتماد فدراســيون كشتى و 
شخص حميد بنى تميم را كه جا دارد بخاطر اعتمادش از او 

تشكر كنم، به خوبى بدهم.
وى گفت: قطعا همينطور است. رسول خادم جزو نوابغ و مفاخر 
ورزش ايران است و طى سال هاى گذشته با تمام وجود و همه 
توانش براى كشــتى و تيم ملى زحمت كشــيد. معتقدم هيچ 
انســانى بدون ايراد و معايب نيســت اما هيچ فردى حق ندارد 
حرمت فرد بزرگى همچون رســول خادم را نگه ندارد و همراه 
با بى حرمتى دست به انتقاد بزند. نبايد به خودمان اين اجازه را 
بدهيم كه زحمات بزرگان ورزش ايران همچون رسول خادم را 

ناديده بگيريم و حرمت شكنى كنيم. 

جانشين خادم انتخاب شدمصلح: دچار بحران روحى نمى شويم

سكان كشتى آزاد  در دستان محمدى

بررسى ارنج احتمالى پرسپوليس
 در ادامه ليگ برتر

شطرنج برانكو
بدون قلعه

اميرمحمد سلطانپور : به نظــر مى رسد بازيكن سابق 
و سرمربى كنونى آرژانتينى رئال مادريد توانسته 

است اعتماد مديران كهكشانى ها را براى ماندن 
در اين پست جلب كند.

سانتياگو سولارى در دو هفته گذشته امتحان 
سختى را در شروع كار به عنوان سرمربى رئال 
مادريد پيش رو داشت كه موفق شد آن را با 
نمره كامل پشت ســر بگذارد. آخرين آن ها 

4پيروزى كوبنده 4پيروزى كوبنده 4-2 مقابل ســلتاويگو بود كه 
باعث شــد او ركورد 100درصد پيروزى خود را 

ادامه داده و غول هاى اســپانيايى را به رتبه ششم 
لاليگا برساند.

ايــن ســرمربى آرژانتينــى چهار 
پيــروزى در چهــار ديدار 

براى خود ثبــت كرده 
كه شامل پانزده گل و 
سه كلين شــيت بوده 

است. آمار سولارى 
بدون هيچ شــكى 
آمار خوبى است، 
مخصوصــا وقتى 
آن را بــا پنــج 
در  شكســت 
هفت مســابقه 
قبلى آن ها زير 
لوپتگى  نظــر 
يــــسه  مــقا
 . مى كنيــم

ديروز رئال بايد تكليف قرارداد سولارى را مشخص 
مى كرد كه آيا مى خواهد بــا او به عنوان 
ســرمربى تمام وقــت ادامــه داده يا 
سرمربى ديگرى را جايگزين او كند، 
چون بر طبق قانون، يك سرمربى 
15حداكثر به مــدت 15حداكثر به مــدت 15روز مى تواند 
مربى موقت يك باشگاه بماند. البته 
حالا خيال سولارى از ماندن روى 
نيمكت سپيدپوشان مى تواند راحت 
باشد چون او با موفقيت دوره آزمايشى 

خود را گذرانده است.
روى فرم آمدن رئال به همراه 
در دسترس نبودن 
بى  مر سر
ل  ه آ يد ا
و بدون 
ر  كا

باعث شد كه اكنون فلورنتينو پرز مديرعامل رئال بتواند با 
آسودگى كليدهاى باشگاه را به او بسپارد. البته همانطور 
كه هميشه اين بحث مطرح بوده، بخت و اقبال در تعيين 
سرنوشت يك مربى نقش ويژه اى را بازى مى كند؛ چيزى 
كه سولارى از آن بى بهره نبوده است. به عنوان مثال ديدار 
مقابل سلتا ســومين بازى پشت ســر هم بود كه تيرك 
دروازه به كمك رئال آمد و در همين بازى گل به خودى 
تيم حريف يا پنالتى عجيبى كه از طرف بازيكنان سلتا به 

رئالى ها هديه شد را نبايد فراموش كرد.
البته از يك قسمت كه ســولارى به هيچ عنوان شانس 
نياورده؛ مصدوميت هايى اســت كه گريبــان تيمش را 
گرفته است. او مجبور شــد كار خود را در حالى آغاز كند 
كه مدافعين اصلى يعنى مارسلو، واران و كارواخال مصدوم 
بودند. ايــن مصدوميت ها پايان كار نبود و كاســميرو و 
همينطور جانشين مارسلو يعنى سرخيو ريگويلون به اين 
فهرست اضافه شدند. حتى سومين گزينه دفاع چپ يعنى 
ناچو فرناندز نيز مصدوم شد تا لوكاس واسكز كه يك بال 
راست اســت به دفاع چپ برود. با همه اين ها رئال، سلتا 
را با تمام توانايى هاى هجومى اش از پيش رو برداشــت 
تا بار ديگر نشان دهد كه توانســته به رئال تخريب شده 
چند هفته پيش، دوباره اعتماد به نفس تزريق كند. البته 
مشكلاتى هنوز در اردوى كهكشــانى ها پابرجاست كه 
سولارى بايد آن ها را درست كند مانند گرت بيل كه هنوز 
نتوانسته به فرم خوب خود باز گردد و بازگشتش بعد از 
مدت ها به جناح چپ از جناح راست نيز نتوانسته فايده اى 
داشته باشد. اما با تمام اين ها سانتياگو سولارى آنقدر در 
اين مدت خوب كار كرده كه لياقت اين را داشته باشد 

كه به او وقت بيشترى  داده شود.

رئيس فدراسيون :

با 70 درصد توان 
به مسابقات جهانى وزنه بردارى رفتيم



 ادب و هنــر / خديجه زمانيان   اكبر صحرايى 
بتازگى رمان جديدش را منتشــر كرده است. اين 
رمان دفاع مقدســى كه توسط به نشر منتشر شده 
«آرزوى چهارم» نام دارد و براى گروه ســنى نوجوان 
نوشته شده است. «شمشاد» شخصيت اين رمان دچار 
نقص عضو اســت، مدام مورد تمسخر قرار مى گيرد 
كه همين مسئله سبب مى شود او در جريان زندگى 
روزمره اش، اعتماد به نفس خود را از دســت بدهد. 
همزمان با جنگ قصــد عزيمت به جبهه مى  كند، 
درنهايت به جبهه مى رود و در يكى از عمليات ها خود 
را پيدا مى كند. اين مسئله موجب مى شود نوجوان 
قصه به فرد خودســاخته اى بدل شــود و درنهايت 
فرمانده دسته شــود. نويسنده البته در اين داستان 
از فلاش بك هم استفاده كرده تا مخاطب در جريان 
اين رفت و برگشت ها گذشته شمشاد، شخصيت و 
مشكلاتش را بشناسد.  اولين كتابى كه اكبر صحرايى 
براى گروه سنى نوجوان نوشت «كاش كمى بزرگ تر 
بودم» اســت. كتابى كه در ســال 87 نوشته شد و 
توانست سه جايزه را هم از جشنواره هاى كتاب سال 
دفاع مقدس، كتاب فصل و جشنواره كتاب سلام از 
آن نويســنده اش كند و حتى به زبان انگليسى هم 
ترجمه شود. به انگيزه انتشار كتاب «آرزوى چهارم» 
به ســراغ اكبر صحرايى رفتيم، اما گفت وگوى ما به 
علاقه اين نويسنده به نوشتن در حوزه داستان دفاع 
مقدس هم رسيد؛ دغدغه هايى كه شنيدنش خالى از 
لطف نيست. گفت وگوى ما را با اين نويسنده بخوانيد:

 چه شد كه «آرزوى چهارم» با اين ساختار و 
موضوع نوشته شد؟ 

من مى خواســتم در اين اثر در كنار دفاع مقدس به 
مسئله ديگرى هم بپردازم. به دنبال نوشتن رمانى بودم 
كه بشود شخصيت آن را به لحاظ روان شناختى واكاوى 
كرد. مى خواستم در كنار مسئله شهادت به داستانى 
بپردازم كه مسائل روان شناختى و تربيتى هم در آن 
وجود داشته باشــد. نوجوان اين قصه از نظر جسمى 
مشــكل دارد و  اين موجب شده درگيرى هاى روحى 
براى او به وجود آيد. او ناخواسته به جبهه اعزام مى شود. 
در جبهه برايش اتفاقاتى مى افتد كه در معرض خطرها 

و اتفاقات مى تواند بر معايب خود غلبه كند. 

 شــما در اين داســتان زمان خطى را در 
هم شكستيد و به سراغ اسطوره هاى ايرانى 

رفته ايد، چرا؟
از تكنيك فلاش بك استفاده كردم و دو قصه گذشته 
و حال شــخصيت داستان همزمان با هم روايت شد. 
با فلاش بك مخاطب متوجه مى شــود شخصيتى كه 
در حال حاضر فرمانده اســت، پيشــتر چه سابقه اى 
داشته و چه اتفاقاتى برايش رخ داده تا به اينجا رسيده 
است. البته همان طور كه گفتيد به اسطوره ها مراجعه 
كردم كه همين «آرزوى چهارم» اشــاره دارد به بحث 
سه آرزوى غول چراغ جادو. اگر بخواهيم تنها اتفاقات 
جنگ را مستقيم در داستان بياوريم قطعاً مخاطبان 

خــاص خودش را دارد، اما اگر ايــن حوادث را در دل 
فرم ها و ابتكارات بياوريم حتماً داستان هايى خواندنى 
خلق مى شــود؛ مثل توجه من به اســطوره ها در اين 
كتاب و تلفيق داستان غول چراغ با قصه اصلى كتاب 
و يا استفاده از فرهنگ بومى مثل شاهنامه.  استفاده 
از زبان طنز هم حتمــاً مى تواند براى مخاطب امروز 
نوجوان جذاب باشد. من از اين ترفندها استفاده كرده ام 
و جواب هم گرفته ام. مجموعه داستان هاى طنز «دار و 

دسته دارعلى» به چندين چاپ رسيده است. 
 

 عملكرد ناشران در پسند سليقه مخاطب، 
بويژه مخاطب نوجوان چگونه است؟

ناشر نقش مهمى در جذب مخاطب دارد، حتى اينكه 
ناشر دولتى و يا خصوصى باشد هم اهميت دارد. وقتى 
ناشــرى ترجمه كتاب آن هم در ژانر وحشت برايش 
ســود دارد چرا به سمت انتشــار اين آثار نرود؟  اما 
ناشران دولتى وقتى به سمت انتشار كتاب هاى دفاع 
مقدس مى روند، سراغ نويسنده هاى متوسط مى روند.

 چرا نويسندگانى كه از حوزه دفاع مقدس 
خارج شده اند، جايگزينى ندارند؟

چــون هنوز ادبيات و بخصوص ادبيات دفاع مقدس 
ساختار منسجمى ندارد. متولى هم ندارد و كسى هم 
پاسخگوى آن نيست. اگر من رمانى در ژانر وحشت 
بنويسم كسى نمى پرسد تو كه بيشتر از 30 اثر در اين 
حوزه نوشته اى و جوايز زيادى را هم كسب كرده اى 
و حرفه اى شــده اى چرا وارد حوزه ديگر شــده اى. 
چرا نبايد شرايطى براى نويسنده خلق شود تا براى 
نوشتن يك رمان چندين سال وقت بگذارد و اثرى 
در حد و اندازه هاى جنــگ و صلح خلق كند تا در 

اختيار مردم باشد؟
 

البته برخى نويسندگان دفاع مقدس هم   
دچار كليشه شده اند و به دنبال ايجاد جذابيت 
نيستند. هنوز مسائل بسيارى از جنگ ما وجود 
دارد كه گفته نشده و فقط بايد در قالب رمان 

بيان شود.
نويســندگان اجازه ورود به همه فضاها را دارند. من 
تا به حال براى نوشتن مسئله اى، با مشكل خاصى 
مواجه نشده ام. اما اينكه نويسندگان به مسائل جديد 
جنگ نمى پردازند بر مى گردد به همان نكته اى كه 
در سؤال اول گفته شد. ببينيد وقتى ساختارى وجود 
ندارد، نويسندگان چگونه مى خواهند ساختار داستان 
دفاع مقدس را بشناســند. ســاختار داستان دفاع 
مقدس و نويسنده دفاع مقدس براى كسى تعريف 
نشده است. نبود چنين شاكله اى سبب مى شود اگر 
نويســنده اى مانند داوود اميريان ديگر در اين حوزه 
داســتان ننويسد به كســى برنخورد و يا اين حوزه 
سكوى پرش براى عده اى شــود تا با موضوع دفاع 
مقدس، چند كتاب متوسط منتشر كنند و بعد در 

حوزه هاى ديگر شروع به نوشتن كنند. 
وقتى داستان دفاع مقدس با اين خلأها روبه روست 

كسى به دنبال ايجاد جذابيت در داستانش نيست. 
اكنون نويسندگان متعهد مستقل، حوزه دفاع مقدس 
را حفظ كرده اند، نويسندگانى كه خودشان را مديون 
شهدا مى دانند و بدون توجه به كاستى ها و به خاطر 

اعتقاداتشان در اين حوزه مانده اند. 
از طرفى داســتان دفاع مقدس بايد متولى داشــته 
باشــد تا براى خلق يك اثر خوب امكانات در اختيار 
نويســنده بگذارد. ناشرى كه مى خواهد در اين حوزه 
ســرمايه گذارى كند بايد به نويسنده زمان بدهد تا 

نويســنده درباره ســوژه اش تحقيق و تفحص كند. 
چندى پيش من براى تحقيق و تفحص در مورد يك 
شهيد به سوريه رفتم، من در اين دو هفته به اندازه پنج 
سال تجربه كسب كردم. اگر كارهاى ماندگارى مانند 
«جنگ و صلح» و يا «پيرمرد و دريا» خلق مى شود چون 
نويسندگان براى نوشتن آن ها دل به حوادث زده اند! 

همينگوى براى خلق پيرمرد و دريــا 15 روز روى 
دريا زندگى مى كند تا شــخصيت پيرمرد را حس 
كند و بعد اثرى مى نويســد كه جايزه نوبل را براى 
نويسنده اش به ارمغان مى آورد. مسئله اين است كه 
دفاع مقدس متولى دلسوزى مى خواهد تا نويسندگان 
را به مناطق مختلف بفرستد و بعد از آن ها نوشته و 
خروجى بخواهد. البته در سال هاى اخير قدم هايى 
برداشته شده اما باز هم فكر مى كنند داستان نويسى 
مانند هنر عكاسى اســت و به دنبال خروجى هاى 

فورى هستند.

 تشكيلات و ســاختار كه وجود دارد؛ چند 
نهاد و ســازمان موظف هستند كه آثار دفاع 

مقدس را توليد كنند. 
بله اما مديريت هاى ناقص و موازى كارى بيشتر بلبشو 
ايجاد كردند تا اينكه ســاختارى براى دفاع مقدس 
تعريف كننــد. در كنگره هاى دفاع مقدس چندين 
هزار كتاب براى شهدا نوشــته شد اما كدام يك از 
كتاب ها شاخص شده؟ برگزيده هاى بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس براى برگزيدگانش چه 
كرد؟ اين بنياد چقدر از همين برگزيدگان حمايت 
كرد تا اثر خوبى توليد كنند و يا براى توليد يك اثر 

خوب چقدر از آن ها همفكرى و مشورت خواست؟ 
فقط گزارش هاى لازم به بالادستى ها داده مى شود 
اما نويسنده ها فراموش مى شوند. بايد نويسندگان اين 
حــوزه را دور هم جمع كنند و با كمك آن ها براى 
داستان دفاع مقدس ساختار و نقشه راه تعريف كنند. 

 در تاريخ شفاهى دفاع مقدس، اين ساختار 
تعريف شده است؟

كارهايى كه آقاى سرهنگى انجام مى دهند موجب 
شده در حوزه تاريخ شفاهى اتفاق هاى خوبى رخ دهد 
و نويسندگان اين حوزه مى دانند كه قرار است چه 

كنند و برايش برنامه ريزى هم مى كنند. 

 البته همين حوزه هم قائم به شخص است و 
ساختارى كه مدنظر شماست وجود ندارد. 

بله آقاى سرهنگى و دوهفته نامه «كمان» باعث شدند 
بســيارى از نويسندگان دفاع مقدسى از جمله من، 
داوود اميريــان، احمد دهقان، مجيد قيصرى، داوود 
غفارزادگان و بســيارى ديگر نوشــتن را از همين 
دوهفته نامه شــروع كنيم. سرهنگى از همان زمان 
جنگ دفتر ادبيات مقاومت را راه انداخت و در همين 
حوزه هم ماند تا به امروز كه حوزه تاريخ شفاهى دفاع 
مقدس مسير خودش را پيدا كرده، البته ايشان متولى 
ادبيات داســتانى نيست و خودش هم مى گويد وارد 
اين حوزه نمى شود. همين تاريخ شفاهى بر شخص 
متكى است و اگر ايشان روزى به هر دليلى اين مسئله 
را پيگيرى نكند تاريخ شفاهى جنگ هم بى سامان 
خواهد شد. اما در حوزه داستان نه تشكيلاتى وجود 

دارد و نــه حتى اراده فــردى براى همين حركت و 
رشدى كه در تاريخ شفاهى وجود دارد.

 
 به خاطر همين روند رو به رشــد هم بوده 
است كه بعضى نويسندگان مثل احمد دهقان 
و يا داوود اميريان جذب نوشتن تاريخ شفاهى 

شده اند.
بله. البته بسيارى از نويسندگان هم به طور كلى از 
حوزه دفاع مقدس خارج شده اند و در حوزه هاى ديگر 

داستانى قلم زده اند و موفق هم بوده اند.  

 اما شــما همچنان در حوزه دفاع مقدس 
رمان مى نويسيد و فعال هستيد.

هر چه از دفاع مقدس بنويسم، كم نمى آورم.عمده 
آثار من با موضوع دفاع مقدس نوشته شده اند و من 
به اين حوزه تعلق خاطــر دارم. تعلق خاطر من به 
دليل چند ســال حضور من در جنگ است. در اين 
چند سال دوستان و همرزمان من يا شهيد شدند و 
يا مجروح و اسير. آن هايى هم كه مانده اند خاطراتى 
باورنكردنى برايم رقم زدند. من براى صد ســال در 
ذهنم ســوژه دارم و هر چه از دفاع مقدس بنويسم، 
كم نمى آورم.من به شــهدا مديون هستم و وظيفه 
من اين اســت كه بگويم چه اتفاقاتى براى دوستان 
همرزم و شهيد من رخ داده و در برابر اين خاطرات 
احساس مسئوليت مى كنم. وظيفه من انتقال اين 
خاطرات به نسلى است كه دفاع مقدس را نديده و 
درك نكرده است. تا وقتى قلمم يارى كند در همين 

حوزه مى نويسم. 
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ادب و هنر

حاشيه گفت و گو

در ايران تعريفى از نويسنده حرفه اى نداريم 
مشــكل ما اين است كه تعريفى از نويسنده حرفه اى در ايران نداريم؛ چه 
ژانر دفاع مقدس چه ژانرهاى ديگر. هزاران كتاب دفاع مقدســى توســط 
نويســنده هاى مختلف چاپ شــده كه در ميان اين ها حتى 10 نويسنده 
حرفه اى هم پيدا نمى كنيد. 99 درصد آثار توســط نويسنده هاى متوسط 
توليد شده و نتيجه اش اين است كه همه اين كتاب ها مشابه هم هستند، 
در حالى كه در كشورهاى اروپايى يا آمريكا اين طور نيست و مى بينيد كه 
نويسندگان آن ها در هر ژانر مشخص هستند و روى آن ها سرمايه گذارى 
هم مى كنند. ناشــران دولتى هم به دنبال نويسنده اى هستند كه كارى را 
زودتر تحويل دهد و يا پول كمترى بگيرد. من خيلى با اين پيشــنهادها 
مواجه شــدم و كارهاى زيادى را هم رد كردم. نتيجه همه اين ها اين شده 
كه از ميان 50 نويسنده فعال حوزه دفاع مقدس، نويسنده هاى فعال امروز 
به تعداد انگشتان دست هم نمى رسند. نويسندگان جوان متوسط  نويس كار 
را به دست گرفته اند، برنامه اى هم براى آموزش آن ها نيست. افرادى مثل 
محمدرضا بايرامى، احمد دهقان، داوود اميريان، داوود غفارزادگان و مجيد 
قيصرى چطور بايد تجارب شان را به نسل جديد منتقل كنند؟ همه اين ها 
سبب شده حوزه دفاع مقدس دچار آشفتگى شود و هنوز عده اى مى گويند 

رمان نبايد باشد و تاريخ شفاهى اهميت بيشترى دارد و يا برعكس! 

رمان، بهترين ابزار ارتباط جوانان با دفاع مقدس 
نوجوانان و افرادى كه دفاع مقدس را درك نكرده اند وظيفه نويســنده اى 
را كه در اين حوزه احساس مسئوليت مى كند، سخت تر مى كنند. درحال 
حاضر بيشتر تاريخ شفاهى نوشته مى شود اما من فكر مى كنم ارتباط بين 
نسل امروز با دفاع مقدس فقط از طريق ابزار عناصر داستانى و رمان ممكن 
است كه متأسفانه تاكنون كمتر رخ داده است. حتى رهبر معظم انقلاب هم 
بر اين مسئله تأكيد كرده اند كه ما هنوز «جنگ و صلح» دفاع مقدس نداريم 
بنابراين بايد از ابزار ادبيات داســتانى، رمان و يا طنز استفاده كرد و آثارى 

خلق كرد تا حوزه دفاع مقدس را تلطيف كند. 
اكنون توجه نوجوان امروز به سمت ژانر وحشت است و بشدت از اين آثار 
استقبال مى كند و كتاب هاى زيادى هم با همين موضوع ترجمه مى شود. 
مى شود از همين علاقه استفاده كرد و آثار خوبى هم توليد كرد، چه چيزى 
ترســناك تر از جنگ وجود دارد و چرا ما داســتان هاى ترسناك از دفاع 
مقدس خلق نكنيم؟ اساســاً مشكل در مخاطب و يا موضوع دفاع مقدس 
نيست، مشكل در تبديل ابزارهاى روز، توسط نويسنده است. نويسنده بايد 
درباره بعضى موضوعات تمركز، تحقيق و تفحص كند، داستانش را تراش 
دهد و حتى تن به بازنويســى هاى مكرر بدهد تا اثر نهايى، خواندنى شود. 
نوشــتن چنين اثرى حتماً زمان بر اســت اما نتيجه كار به نوعى است كه 

بى شك ارزشش را خواهد داشت.

برش

آقاى ســرهنگى و دوهفته نامه 
«كمان» باعث شــدند بســيارى 
از نويسندگان دفاع مقدسى از 
جمله من، داوود اميريان، احمد 
دهقــان، مجيد قيصــرى، داوود 
غفــارزادگان و بســيارى ديگــر 
نوشتن را از همين دوهفته نامه 

شروع كنيم

 گفت وگو با اكبر صحرايى به انگيزه انتشار «آرزوى چهارم» در انتشارات «به نشر»

براى 100 سال نوشتن، سوژه دفاع مقدسى دارم

دارد و نــه حتى اراده فــردى براى همين حركت و خوب چقدر از آن ها همفكرى و مشورت خواست؟ 
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يادداشت

 كتاب به مثابه يك كالاى فانتزى
لابد خيلى از شــما خوانندگان محترم با خودتان 
مى گوييد چه خوب اســت كه تلويزيون كشور ما 
برنامه هايى دربارة كتــاب و كتاب خواندن دارد و 
فرهنگ كتابخوانى را ترويج مى كند. احتمالاً بايد 
از ايــن رويكرد خيلى هم ممنون باشــيم و براى 
مسئولان صدا و ســيما دسته گل بفرستيم، اما با 
همه احترامى كه به شــما دارم عرض مى كنم اگر قرار اســت رويكرد 
تلويزيــون به كتاب و فرهنگ، رويكرد فعلى باشــد من يكى ترجيح 
مى دهم تلويزيون تبليغ پفك و پوشكش را پخش كند و كارى به كار 

كتاب نداشته باشد. مى گوييد چرا؟ عرض مى كنم.
براى روشن شــدن بحث بايد ابتدا تكليفمان را با پديده اى به نام كتاب 
روشن كنيم. كتاب به واســطه اينكه محصولى است كه در يك چرخه 
بزرگ توليد و در ســطح جامعه توزيع و مصرف مى شود، يك كالاست. 
كالايى كه مانند همۀ كالاهاى ديگر مثل لبنيات و پوشك و پنجره دولايه 
نياز به بازاريابى، تبليغات و رعايت اصول و شيوه هاى عرضه و تقاضا دارد. 
يك كتاب شــعر هم مثل يك روغن مايع بايد براساس نيازسنجى بازار 
توليد شــود و پس از توليد در چرخۀ مناسب توزيع قرار بگيرد، به مردم 
معرفى شــود و ميزان و دلايل فروش يا عدم فروشش مورد توجه فعالان 

بازار قرار گيرد. 
اما كتاب وجه ديگرى هم دارد، كتاب يك محصول فرهنگى است و نتيجه 
ســواد، نبوغ، تلاش و كوشش افرادى كه آن را نه به واسطه ماشين هاى 
توليدى و فناورى بلكه به واسطه ذوق، سواد و آگاهى خلق كرده اند. يك 
محصول فرهنگى، محصول يك فرهنگ اســت. نتيجه حركت دائم و رو 
به جلوى همه عناصر و اجزاى تشــكيل دهنده فرهنگ. نمى توان كتاب 
را بدون پشــتوانه و پيشــينه اى كه آن را توليد كرده است، درك كرد و 
درباره اش قضاوت كرد. از ســوى ديگر بايد به ياد داشــت به دليل نبود 
چرخه سالم توزيع محصولات فرهنگى در كشورما، بسيارى از آثار فرهنگى 
ارزشمند از جمله كتاب هاى خوب به دست مخاطبان نمى رسد. به همين 
دليل مؤلفان آنان نيز ناشناس باقى مى مانند يا حداقل گروه زيادى از مردم 
آن ها را نمى بينند. از مجموع هزاران كتابى كه هرسال به چاپ مى رسد، 
تنها بخش اندكى از آن ها كه اغلب يا به رانت دولتى و شبه دولتى وصل 
هستند و يا به شبكه هاى قدرتمند توزيع و توليد ناشران خاص، مى توانند 
در جامعه ديده شوند و يا حداقل اينكه به صورت درست و واقعى توزيع 

شوند.

براين اســاس رويكرد بازاريابى و تبليغات مبتنــى بر روش هاى معمول 
بازاريابى درباره كتاب جواب نمى دهد. بايد رويكرد تبليغى صدا و ســيما 
بر محوريت اهل فرهنگ و هنر باشــد كه مشكلات حوزه نشر و توزيع را 
مى شناسند، كتاب هاى خوب و مهجور را مى يابند و از منظر پشتوانه اى كه 
درباره اش صحبت كرديم، به موضوع كتاب وارد شوند. موضوع كتاب يك 
موضوع پيچيده و كاملاً تخصصى است و اينكه سلبريتى ها به تلويزيون 
بيايند، كتاب هاى مطرح را در دســت بگيرند و از عشق و علاقه خود به 

كتاب بگويند، نمى تواند خلأهاى موجود در اين حوزه را پوشش دهد.
رويكرد صدا و ســيما و برنامه هايى مانند «كتاب باز» به موضوع كتاب، در 
جاى خود خوب اســت و قابل تقدير، اما در اين حوزه آنقدر غفلت و كار 
نكرده داريم كه شيوه هاى فعلى تبليغ كتاب و بهره مندى از جاذبه هاى 
چهره هاى مشــهور نمى تواند اين غفلت هاى انباشته شده را جبران كند. 
براى اين مســئله بايد رويكرد فرهنگى صدا و سيما دچار تحولى اساسى 
شود و حضور نويسندگان و اهل قلم و بهره مندى از نظرات آنان در همه 
شــبكه ها پررنگ تر و تأثيرگذارتر باشد. تا زمانى كه سلبريتى ها در صداو 
سيما تركتازى مى كنند و حتى به جاى نويسندگان، شاعران، مترجمان و 
اهل قلم درباره كتاب هم نظر مى دهند، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.

 بعد از سال ها نگاه كليشه اى و تخصصى 
به مقوله كتاب در تلويزيــون، برنامه اى با 
نگاه ســرگرمى به كتاب ساخته مى شود و 
نگاه غالب پيش از خود كه تصور مى شــد 
كتابخوانى فقط حيطــه نخبگانى و جامعه 
فرهنگــى را در برمى گيرد، مى شــكند.  
تلويزيون چطور به اين نتيجه رسيد كه به 

مقوله كتاب بايد نگاه سرگرمى داشت؟
آناليز برنامه كتاب باز و سياســت اصلى كه سبب 
شد كتاب باز متولد شود، در همين پرسش مستتر 
اســت. كتاب يك مسئله تخصصى نيست و يك 
مقوله عمومى و در وهله اول سرگرم كننده است. 
جايى كه بچه دو، سه ســاله، كتاب رنگ آميزى 
دستش مى گيرد كه در ضمن آموزش، سرگرمى 
آن پررنگ تر است. كتاب نسبت به ساير مقوله ها 
ايســتاتر و خشــك تر به نظر مى رسد و همچون 
سينما و تلويزيون از هجوم هيجان و قدرت سمعى 
وبصرى برخوردار نيست، بلكه بر قوه تخيل متمركز 
است. هر مخاطبى با خواندن كتاب مى تواند يك 
جور معنا از آن بســازد. ما در ابتدا تكليفمان را با 
كتاب روشــن كرديم. اين همه آدم هستند كه از 
خواندن كتاب لذت مى برند و نسل هاى قبل تر از 
ما، با كتاب خاطرات خوبى دارند، كتاب هاى درجه 
يكى را خواندند كه بخشى از گنجينه مبنايى ما به 
شمار مى رود. متأسفانه در تلويزيون طى ساليان 
گذشته فقط به وجه فرهيختگانى كتاب نگاه شده 
بود و بيشتر برنامه هاى تخصصى و آسيب شناسى 
در اين حوزه وجود داشت. حتى اگر مى خواستند 
به كتاب نخواندن مردم اشاره كنند درباره سرانه 
مطالعــه مردم ژاپن و كشــورهاى غربى صحبت 
مى كردند، در واقع پتكى در برنامه هاى كتابى ايجاد 
شده بود كه روى سر مخاطب كوبيده مى شد كه 
بازدارندگى ايجاد مى كرد و هيچ وقت كمك حال 

كتاب نبود.
 چند ســال است كه شــبكه اى با شعار نشاط و 
سرگرمى راه اندازى شده كه با سياست ها و مديوم 
تلويزيون همخوان تر اســت. بــه نظرم تلويزيون، 
سينما و تئاتر در وهله اول براى سرگرمى هستند، 
بعد از آن انتقال معنا و آموزش. شــبكه نسيم كه 
راه اندازى شــد، برنامه هاى تاپ تلويزيون در اين 
شبكه خودشان را به مردم نشان دادند، خندوانه و 
دورهمى به برنامه هاى تاپ تلويزيون تبديل شدند 
كه جريان ساز بودند. سال 94 مسابقه كتابخوانى 
خندوانه برگزار شد كه نتيجه خوبى از آن گرفتند، 
شــوراى كتاب شــبكه بعد از اين برنامه، دغدغه 
يك برنامه كتاب محور را داشت. من پيش از اين 
برنامه ده دوازده قسمتى را در ايام نمايشگاه كتاب 
ساخته بودم كه با دوستان شوراى كتاب، جلسات 
مختلفى داشــتيم و دو سال روى ايده يك برنامه 
كتاب محور كار كرديم، در نهايت بنده را به عنوان 
تهيه كننده اين برنامه معرفى كردند. ما در برنامه 

كتاب باز مســيرى را در پيش گرفتيم و حرفى را 
در ورودى برنامه گذاشــتيم كه كتاب فقط مال 
فرهيخته ها نيست، آدم هايى كه كتاب مى خوانند 
مســير فرهيختگى را طى مى كنند، اما الزاماً اين 
طور نيســت كه كتاب را دســت كسانى ببينيم 
كه مدرك علمى خاصى دارند.اين مســئله سبب 
شــد تا در مقابل اينكه كتاب را به عنوان كالاى 
فرهيختگى به مخاطب معرفى كنيم، گارد بگيريم.

 دليل انتخاب اميرحسين صديق به عنوان 
مجرى فصــل اول چه بود و تغيير مجرى از 
اميرحسين صديق به سروش صحت، برچه 
اساسى بود، آيا اين موضوع تغييرى در ميزان 

مخاطبان برنامه هم ايجاد كرد؟
ببينيد، ســال 95 كه قرار بــود برنامه روى آنتن 
برود، چه اتفاقى در جامعه افتاده بود؟ 8-7 ســال 
بود كه با پررنگ شدن رسانه فضاى مجازى، كتاب 
در محاق قرار گرفته بود. ما در فصل اول، خودمان 
را به همين جريان فراموشى سپرديم يعنى ما هم 
كتاب را يادمان رفته بود. با بســيارى از كسانى كه 
صحبت مى كنيد، مى گويند كتاب را دوست دارند 
حتى كتاب نخوان ها هم دوســت دارند كه كتاب 
هديه بدهند. با اين پيش فرض، در مرحله انتخاب 
مجرى اســامى متعددى مطرح شد، اما در نهايت 
اميرحســين صديق به عنوان مجــرى فصل اول 
پيشنهاد شــد. من با اميرحسين صديق صحبت 
كردم و گفت كه تا هفت هشــت سال پيش آدم 
كتاب خوانى بوده، ولى به خاطر مشغله هاى كارى، 
از كتاب فاصله گرفته است؛ بنابراين اگر مجرى اين 
برنامه باشد، نمى تواند چيزى غيرخودش باشد. خب 
اين دقيقاً منطبق با نگاه ما بود و موضوع فصل اول، 
اين شد كه منِ اميرحسين صديق، آدم كتاب بازى 
بودم و دنياى كتاب را دوســت داشــتم ولى از آن 
فاصله گرفتم، حالا پاتوق كتاب باز را راه انداختيم 
و با آدم هاى مختلف درباره حال خوبشان با كتاب، 
صحبت مى كنيم. قرار شد كه در فصل اول بگوييم 
كه كتاب، چيز ترسناكى نيست. سعى كرديم كه در 
آن فصل، كتاب معرفى نكنيم و با آدم هايى صحبت 

كنيم كه با كتاب حال خوبى داشتند.

 اما در فصل دوم با آمدن سروش صحت، 
اين رويه تغيير كرد؟

بله، اين تغييرات بــه اين خاطر بود كه ما انتظار 
نداشــتيم در فصل اول با ايــن حجم از مخاطب 
مواجه شويم. از شهرســتان هاى مختلف تماس 
مى گرفتنــد و مى گفتنــد كه پاتوق دوســتانه 
كتابخوانــى راه انداختند كــه آخر هفته ها با هم 
كتاب مى خوانند، از ما مى خواســتند كه به آن ها 
كتــاب معرفى كنيم يا خانمى از كانادا به ما پيام 
مى داد كه برنامه شما را در اينترنت دنبال مى كنم 
و بســيار جذاب است، به من كتاب معرفى كنيد. 
از روستاهاى كوچك تا كشورهاى خارج از كشور 
با برنامه در ارتباط بودند و حجم اســتقبال دور از 
انتظار بود. مخاطبى كه دنبالش مى گشتيم را پيدا 
كرديم و فصل اول با 120 قســمت، خيلى خوب 
ديده شــد. در فصــل دوم، ديگر بايد به مخاطب 
خوراك مى داديم. مــا در فصل اول با چهره هاى 
محبوب مردمى شروع كرديم. در فصل دوم، مرجع 
معرفى كتاب شديم و اگر قرار بود كه اميرحسين 
صديق مرجع كتاب باشــد، با اطلاعــات دادن، 
امكانپذير نبود؛ بنابراين تصميم بر اين شد كه يك 
آدم كتابخوان و خوره كتاب براى اجراى فصل دوم 
بيايد. يكى از گزينه هاى ما اميرحسين ميثاقى بود 
كه خوره كتاب است و نمونه ندارد. سروش صحت 
هم كســى است كه اگر سراغى از او بگيريد، او را 
در كتابخانه ملى پيدا مى كنيد و كتابخانه متحرك 
است. سروش صحت به خاطر اشرافى كه بر كتاب 
دارد، گفت و گوهايش آن قدر پرملات مى شود كه 
قابل قياس با خيلى ها نيســت. صحت به عنوان 
مجرى فصل دوم انتخاب شــد. سروش گفته بود 
كه من مجرى نيستم، من به او گفتم كه ما دنبال 

كتاب باز هستيم نه مجرى. كتاب باز برنامه اى در 
حوزه كتاب است كه قرار است تخصصى نباشد و 
از شبكه نشاط و سرگرمى پخش مى شود. سروش 
صحت هم آدمى است كه او را با بازى هاى طنزش 
مى شناسند و شخصيت خوشمزه اى دارد، ضمن 
اينكه آدم بى نهايت كتاب بازى است؛ بنابراين هيچ 
نقصى براى انتخاب سروش صحت براى اين برنامه 
نمى ماند. او هيــچ گاردى براى حضورش در اين 
برنامه نداشت. خودش آن قدر دغدغه كتاب دارد 

كه هيچ راهى براى قبول نكردن نداشت.

 دستمزد سروش صحت هم مثل مجرى 
بازيگرهاى ديگر است؟

جالب است بدانيد كه دستمزد سروش صحت به 
نســبت مجرى بازيگرهاى ديگرى كه روى آنتن 
هستند، اصلاً قابل مقايســه نيست. جريان دوم 
كتاب باز با حضور سروش صحت، شكل جدى ترى 

به خودش گرفت. 

 و در فصل سوم، اين برنامه شكل تخصصى 
به خودش گرفته است، يعنى كتاب معرفى 

مى كند و برنامه نقد دارد؟
يكشنبه ها كه احسان رضايى، برنامه معرفى كتاب 
دارد، آثارى را معرفى مى كند كه قصه هاى شيرينى 
دارد و اصلاً فضاى سنگينى ندارد. مخاطب عام در 
اين معرفى كتاب، گويى دارد قصه گوش مى دهد 
يا دكتر شــكورى كه درباره سبك زندگى و حال 
خوب صحبت مى كند ســنگين حرف نمى زند. 
ساختار كتاب باز در فصل سوم تغيير كرده است. 
مردم در فصل اول روى خوش به ما نشــان دادند 
و در فصل دوم كه چهره ها را دعوت مى كرديم از 
ما خواستند كه ناشران، نويسندگان و مترجمان 
را بياوريم. سياســت هاى برنامه را با خواسته هاى 
مخاطب تنظيم مى كنيم و يك مســير دو طرفه 
را با مخاطب طراحى كرديم. ما در فصل ســوم، 
نمى خواهيم مخاطب عام و وفادارمان را از دست 
بدهيــم و حتماً از چهره ها دعوت مى كنيم، اتفاقاً 
خوب است كه مخاطب بداند چهره ها هم تربيت 
خودشان را فراموش نمى كنند و مى دانند كه اگر 
كتاب نخوانند، حذف مى شوند و مخاطب خودشان 
را از دست مى دهند. مثلاً فوتباليست خوبى داريم 
كه عقبه كتاب خوانى دارد، اين ها براى مخاطب 

تلنگر ايجاد مى كند و همين تلنگرها كافى است.
در اين فصل، گپ با ميهمانان و چهره ها را داريم. 
بــراى مخاطبى كه انتظار بيشــترى از ما دارد و 
دوســت دارد كه مسير فرهيختگى را با كتاب باز 
طى كند، برنامه هــاى ويژه ترى در نظر گرفتيم، 
مخاطب دوســتدار شــعر پاى حرف هاى رشيد 
كاكاوند مى نشــيند، علاقه مندان به قصه و رمان 
با احســان رضايى همراه مى شوند و در حوزه نقد 
هم مسعود فراستى صحبت مى كند. سه شنبه ها 
هم كتاب هاى علمى و آثــار كودك و نوجوان به 
مخاطبان معرفى مى شود. چهارشنبه ها هم طبق 
قرار هميشــگى پاى صحبت هاى دكتر شكورى 
مى نشينيم. سعى كرديم كه تنوع موضوعى را در 
اين فصل داشته باشيم. با توجه به بازخوردهايى كه 

داشتيم اين تغييرات رو به رشد بوده است. 

 دكور برنامه هم در اين فصل تغيير كرده، 
دليل انتخاب فضاى سنتى در اين فصل چه 

بوده است؟ 
ما ســعى مى كنيم كه برنامه چشم نوازى باشيم 
چون مخاطب بايد با برنامه همراه شود. مخاطب 
همينطور كه كانال عوض مى كند بايد در كانالى 
گير كند، اگر دكــور برنامه فضاى بصرى جذابى 
نداشته باشــد، مخاطب كانال را عوض مى كند. 
در حد توان و ســليقه ســعى كرديم كه دكور را 
خوب در بياوريم. اين تغيير، مخاطبى كه هميشه 

همراهمان بوده را تازه نگه مى دارد. 

 اگر نكته پايانى داريد، بفرماييد؟ 
ما در پايان برنامه هاى فصل دوم، آرزو مى كرديم 
كه مردم كشــورمان يك روزى كتاب خوان ترين 
مردم دنيا شــوند. اين آرزوى فصــل دوم بود كه 
مشــخص اســت فرداى آن روز مثال زدنى، در 
تعاملات اجتماعى چــه تغييراتى رخ خواهد داد. 
كار ديگرى كه فصــل دوم انجام داديم، به خاطر 
تنوع ميهمانان، گســتره اى از سلايق و نگاه ها را 
دعوت كرديم كه خيلى تنوع و تضاد داشــت. از 
طيف هاى مختلف فكرى در برنامه دعوت كرديم 
و اين مسئله، خيلى برايمان مهم است. گاهى به 
ما مى گفتند كه چرا فلانى را دعوت كردى؟ ولى 
ما خودمان را ملزم كرديم كه ســلايق مختلف را 
به كتاب باز بياوريم چون كتاب، جاى گفت و گو 
است. اگر مى گوييم كتاب بخوانيد يك دليل دارد 
اينكه آدم هاى اهل گفت وگويى شويم. ما فراموش 
كرديم كه چطور گفت و گو كنيم از پشــت ميز 
مديريت گرفته تا كف خيابان. ما تلاش داريم اين 
را در ناخودآگاه و خودآگاه نهادينه كنيم و بدانيم 
كه هدف از كتابخوانى چيست. آرزوى فصل سوم 
كتاب باز اين است كه مردم اهل مطالعه شوند و با 
هم گفت و گو كنند. اميدوارم خودمان قبل از همه 

به اين شعار، عمل كنيم.

برش

مــا در برنامــه كتاب باز مســيرى 
را پيــش گرفتيم و حرفــى را در 
ورودى برنامه گذاشتيم كه كتاب 
فقــط مــال فرهيخته ها نيســت، 
آدم هايــى كــه كتــاب مى خوانند 
مسير فرهيختگى را طى مى كنند، 
اما الزاماً اين طور نيست كه كتاب 
را دست كسانى ببينيم كه مدرك 

علمى خاصى دارند

سيما و سينما

 آرش شفاعى

گفت و گو با تهيه كننده «كتاب باز» 
كه فصل سوم آن روى آنتن شبكه نسيم است

كتاب فقط 
مال فرهيخته ها  نيست

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  يك جيپ زردرنگ با نماهايى پر 
از رنگ و لعاب، خبر از تولد يك برنامه درباره كتاب را مى داد. باباى 
زى زى گولو شده بود مجرى يك برنامه كتابى كه روى آنتن شبكه 
نشاط و سرگرمى بود. دو سال پيش كه برنامه «كتاب باز» آغاز شد 
كمتر كسى فكر مى كرد كه برنامه اى درباره كتاب، مخاطب پروپاقرص 
پيدا كند. چند هفته است كه فصل سوم «كتاب باز» با اجراى سروش 
صحت روى آنتن شبكه نسيم مى رود. برنامه اى سنت شكن درباره 
كتاب كه در فصل اول ســعى كــرد از حوزه هاى تخصصى پرهيز 
كند، اما در فصل هاى دوم و سوم، مسير مشخص ترى براى معرفى 

كتاب هاى خوب و خواندنى پيدا كرد. پيش از اين برنامه هاى مرتبط با 
كتاب چندان مورد استقبال قرار نمى گرفت و بيشتر جنبه تخصصى 
و مخاطب خاص داشــت، اما برنامه كتاب بــاز تلاش كرد كه دايره 
مخاطبانش را وسيع كند و به جايى برسد كه كتاب در زندگى مردم 

راه يابد. 
برنامه «كتاب باز» به تهيه كنندگى و كارگردانى محمدرضا رضاييان و 
اجراى سروش صحت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبكه نسيم 
پخش مى شــود. با محمدرضا رضاييان درباره فصل سوم اين برنامه 

گفت و گو كرديم كه مشروح آن را در ادامه مى خوانيد:



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
دنيا و آدم هايش خيلى عوض شده اند. 
گذشت 70 سال بلكه بيشتر مى تواند 
خيلى چيزها را در آدم و دنياى اطرافش عوض كند. 
درباره استاد «كريم مجتهدى» اما مى شود گفت با 
همه اين تغييرات، عشق و نگاهش به «فلسفه» به 
همان شكل و شــمايل 70 سال پيش باقى مانده 
و دست نخورده اســت. او درباره 18 سالگى اش و 
اينكه در اوج تحولات اجتماعى، به جاى پيوستن 
به امواج سياسى و فرهنگى آن روزگار، سراغ فلسفه 
رفته، مى گويد: «وضع جامعه در آن زمان طورى بود 
كه هر روز چه در مدرسه و چه در هرجاى ديگرى 
تمام مدت راهپيمايى بود... همه شــعار مى دادند... 
نظريه پردازى مى كردند... همان زمان، من مجذوب 
كلمه فلسفه شده بودم و از سركنجكاوى اين رشته 
را انتخاب كردم. اكنون هم كه به اين سن رسيدم از 
انتخابم راضى هستم و اگر به آن دوران برگردم باز 

هم فلسفه را انتخاب مى كنم». 

 حرص همه را در آورد
ممكن اســت فلسفه و پيچيدگى هايش براى شما 
جذاب نباشــد اما بدون شــك زندگى و گذشته 
فيلسوف كهنســال ايرانى كه حتى حالا و در 88 
ســالگى از مطالعه و كار كردن خسته نمى شود و 
هنوز از حرف هايش، عشــق به فلســفه مى چكد، 
مى تواند برايتان جالب و جذاب باشد. سال 1309 
در تبريــزى به دنيا مى آيد كه كانون بســيارى از 
رخدادهاى تلخ و شــيرين معاصر اســت. 7 يا 8 
سال بيشــتر در زادگاهش نمى ماند. خانواده اش به 
تهــران كوچ مى كنند تا «كريــم» دوره ابتدايى تا 
ديپلم متوسطه را در قلب قيل و قال هاى سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى آن روزگار بگذراند. حال و هواى 
تهران، زرق و برق رشته هاى تحصيلى مختلف و جار 
و جنجال گرايش هاى متعدد سياسى، جان مى دهد 
براى اينكه جوانانى مثل او را مجذوب خود كند و 
ببلعد. «كريم» اما انــگار، رنگ و لعاب رخدادهاى 
قرن بيستم چشمش را نگرفته و جار و جنجال هاى 
آن هم چندان به مذاق گوش هايش خوش نيامده 
است. برخلاف بيشتر نوجوانان و جوانان درسخوان 
آن دوران كــه بــه توصيه خانــواده دنبال دكتر و 

مهندس شدن هستند، براى دوره متوسطه سراغ 
رشته «ادبى» يا همان علوم انسانى مى رود و حرص 

خانواده بخصوص مادرش را در مى آورد!

 خودت را بدبخت نكن!
پدر روحانى، مــادر درس خوانده و زبان دان، برادر 
مهنــدس و... در كل «كريم » فرزنــد خانواده اى 
سرشــناس، اهل فضل و با اوضاع مالى مناسب بود 
كه هيچ مانعى هم براى اينكــه برود دنبال راهى 
كه ديگر اعضاى خانواده رفته اند، ســر راهش نبود. 
پدر و مادر وقتى اصــرارش را براى درس خواندن 
در رشــته ادبى ديدند، شايد به اين اميد كه بعدها 
راضى اش كنند در دانشگاه حقوق بخواند و وكيل 
يا قاضى شود، موافقت كردند. براى همين هم وقتى 
هنوز ديپلم نگرفته بود او را براى ادامه تحصيل به 
«ســوئيس» فرستادند. سوئيسى ها مدتى بعد او را 
به دليل نداشتن ديپلم، برگشت زدند! گفته بودند 
ديپلمت را بگير و برگــرد. «كريم» به تهران آمد، 
درسش را تمام كرد اما اين بار به جاى سوئيس، از 
فرانسه، سوربن و رشته فلسفه حرف مى زد. پدر و 
مادر وقتى متوجه شدند فرزندشان عاشق «فلسفه» 
و بى خيال رشته هاى ديگر شده است، با اخم و تخَم 
گفتند: خودت را بدبخت نكن! «كريم» و فلسفه اما 

كارشان از اين حرف ها گذشته بود.

 بى گُدار به آب زدم
حالا فكر نكنيد حكايت فيلسوف شدنش، حكايت 
فرزند چشــم و دل ســير خانواده مرفهى است كه 
چون از رياضى و هندســه بيزار است و دل و دماغ 
دكتر و مهندس شدن را ندارد، به قصد وقت گذرانى، 
تفنن و مدرك گرفتن ســراغ رشــته علوم انسانى 
رفته و بعد اتفاقى شيفته فلسفه شده و به عبارتى 
لاى پرَ قو به پرَ و پاى انديشــه هاى فلسفى كانت و 
هگل پيچيده و فيلسوف شده است. بخش هايى از 
شرايط و سختى هايى را كه گذرانده از زبان خودش 
بخوانيــد: «... در طول دوره دبيرســتان دانش آموز 
درخشانى نبودم، يك دانش آموز متوسط اما رياضى 
و از همه بيشتر هندسه ام خوب بود...جرقه فلسفه 
از كنجكاوى هاى نوجوانانه كليد خورد...كتاب هاى 
مختلفى مى خواندم... دوســت داشتم بدانم حجم 

وســيعى از كتاب هاى فلســفى كه در بازار كتاب 
موجود است درباره چه موضوعاتى صحبت مى كنند 
و اصلاً فلســفه يعنــى چه؟... زبــان خارجى دوره 
دبيرستانم فرانسه بود... در 17 سالگى مى توانستم 
متن هاى فرانســوى را ترجمه كنم... در ســوربن 
حقيقتاً دوره سختى را به لحاظ امكانات تحصيلى 
پشت سر گذاشتم... بى گدار به آب زده بودم و در 18 
سالگى و در حالى كه فقط ديپلم داشتم وارد فضاى 
سراسر علم و مباحثه دانشــگاه سوربن شده بودم 
كه اغلب دانشــجوها با مدرك ليسانس به آن آمده 
بودند...». به جز اين ها شــرايط دشوار اقتصادى هم 
بود، اروپاى ويران شده از جنگ دوم جهانى و شرايط 
بد اقتصادى، روزهايى كه كوپن هاى غذاى مخصوص 
دانشجويان فقط به گرسنه نماندنش كمك مى كرد، 
پول هايى كه از ايران يا دير به دستش مى رسيد و 
يا نمى رسيد، يادگيرى دوباره و كامل زبان فرانسوى 
و تخصصى رشــته فلسفه و... مهم تر از همه آزمون 
ورودى سوربن كه هيچ ايرانى اى تا آن زمان موفق 

نشده بود از سد آن عبور كند.

 نمره ناپلئونى
آزمون اول را جرئت نكرد شــركت كند. هنوز آماده 
نبــود. در آزمون دوم هم رد شــد و ماجرا ماند براى 
ســال بعد، آزمون سوم و شانس آخر. حتى 63 سال 
بعد «كريم مجتهدى» آن قدر صداقت دارد كه بگويد: 
«قبول شدن من در اين امتحان معجزه بود. با صداقت 
بگويم من در اين امتحان فقط قبول شــدم و نمره 
لازم را كسب كردم، نمره ام درست لب مرز بود». در 
ســرزمين ناپلئون موفق شد با نمره ناپلئونى از سد 
آزمون «سوربن» بگذرد. اما در ادامه كار براى گرفتن 
ليسانس و مراحل بالاتر، به نمره هاى لب مرزى قانع 
نشد: «پس از اين آزمون افق ذهنى ام وسيع تر شد... به 
اهميت فلسفه پى بردم... ابتدا با كنجكاوى به سمت 
فلســفه آمده بودم و حالا مى فهميدم فلسفه چقدر 
اهميت دارد... در سال هاى بعد فهميدم هيچ علمى 
بدون تفكر و فلســفه به جايى نخواهد رسيد... دوره 
ليسانس را با اخذ هفت مدرك سپرى كردم، چون در 
سوربن، دوره كارشناسى مستلزم قبول شدن در چهار 
رشته اصلى بود اما من در هفت رشته مدرك گرفتم... 

انگار كه دو بار ليسانس گرفته باشم».

  ايرانى زده!
در غرب، فلسفه غرب را مى خواند، آن قدر در آن 
غرق مى شــود و مطالعه مى كند كه دانشجويان 
امــروزى گاه و بيــگاه به شــوخى دربــاره اش 
مى گويند:«فوق تخصص جراحى، كانت و هگل»! 
با اين همه به قول خودش: ايرانى زده اســت، نه 
غرب زده. از ويژگى هاى اخلاقى معروفش هم اين 
اســت كه بدجور با به كار بردن واژه هاى لاتين به 
جاى فارسى، مخالف است. رساله دوره دكترايش 
به نوعى، فلســفه تطبيقى شــرق و غرب است و 
پس از مشــورت با پروفســور «هانرى كربن» دو 
رساله از «افضل الدين كاشانى» را به زبان فرانسه 
ترجمه مى كند. ســال 1343 كه موفق مى شود 
دكترايش را از «سوربن» بگيرد، بلافاصله به ايران 
بر مى گردد و به تدريس در دانشــگاه مى پردازد. 
مطالعه و تحصيل اما برايش هنوز به پايان نرسيده. 
اين را از ســخنرانى هايش مى شود فهميد وقتى 
كه مى گويد:«شــايد بزرگ ترين هــدف زندگى 
من شناختن باشــد... تنها چيزى كه ارج ماست 
همان چيزى اســت كه براى آموختن آن ســعى 
كرده ايم. دانشــگاه يعنى محلــى كه آموختن آن 
را مى آموزد. بزرگ ترين مميزه فيلســوف تواضع 
اوست. فيلسوف واقعى يعنى دانشجو... استادى كه 
روحيه دانشجويى ندارد،معطل است... دانشجوى 
خوب، دانشجويى اســت كه استاد را مجبور كند 

كه دانشجو باشد». 

 فضاى مجازى و جهل مركب
اگر از طرفداران پروپاقرص فضاى مجازى هستيد، 
بد نيســت كه بدانيد يك فيلسوف به پديده غالب 

جهان امروز چگونه نگاه مى كند. ســخنان ســال 
گذشته او را بخوانيد:«فضاى مجازى را به انگليسى 
cyber space مى گويند... سيبرنتيك در يونانى 
به معناى فرماندارى و راننده و كسى است كه سر 
نخ ها را در دســت دارد. يعنــى چيزى كه از مكان 
معينى اداره مى شود... اگر يك فرد تبعات استفاده 
از فضاى مجازى را ندانــد قربانى اين فضا خواهد 
شد. فضاى مجازى، اطلاعات زيادى براى ما فراهم 
مى كند و با حاكم شــدن اين اطلاعات بر ذهن كه 
معلوم نيست درست اند يا خير،دچار جهل مركب 

مى شويم... خود را دانا و مطلع تصور مى كنيم». 
كلام آخر را هم بگذاريم براى منتقدان اين چهره 
ماندگار فلســفه. فروردين همين امســال، دكتر 
«مجتهــدى» گفته بود: «تفكر فلســفى... چيزى 
نيســت كه بخواهد در كوچه و بازار مطرح شود... 
بــه عنوان يك تخصص بايد آن را در نظر گرفت... 
مادامى كه ما تصور كنيــم با چند كلمه مى توان 
فلسفه را در اختيار مردم قرار داد، اين نوعى عاميانه 
كردن و به ابتذال كشــاندن تفكر فلاسفه است». 
«سعيد ناجى» عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم 
انسانى و مطالعات فرهنگى كه از پيشگامان برنامه 
فلســفه براى كودكان و نوجوان اســت اما منتقد 
اين ديدگاه فيلسوفانه اســت. او مى گويد: «دكتر 
مجتهدى عزيز از رويكرد آكادميك فلســفه دفاع 
مى كند... در ايــن ديدگاه فايده فلســفه به قول 
دكتر مجتهدى «ايجاد تعمق در تعليم و تربيت» 
بوده... اين رويكرد، فلسفه را به يك كالاى لوكس 
يا تجملى تبديل مى كند كه هيچ ارتباطى با جامعه 
ندارد و به لحاظ فرهنگى نمى تواند هيچ فايده اى 

داشته باشد».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

اعلام  ايران  انجمــن جنگلبانى  اميد ظرافتى:رئيس 
كرده: نشــانه هايى كه طى 30 سال گذشته منجر به 
نابودى جنگل هاى زاگرس شــد، امروز در جنگل هاى 
شمال ديده مى شــود و اگر اين روند ادامه يابد تا 30 

سال آينده جنگلى نداريم.
برخلاف دوســتداران طبيعت و محيط زيســت كه از 
شنيدن اين خبر تعجب كرده اند و اينستاگرام و توييتر 
را گذاشــته اند روى سرشــان، من اصلاً با شنيدن اين 
خبر تعجب نكردم و با پيشــينه اى كه از خودمان در 
زمينه گند زدن به آثار باستانى و منابع طبيعى سراغ 
دارم، معتقدم اگر جنگل هاى شــمال نابود نمى شــد، 
جاى تعجب داشــت! اگر براى شما هم سؤال است كه 
چرا جنــگل هايمان درحال نابودى اند، ادامه مطلب را 

بخوانيد:
اصلى ترين دليل نابودى جنگل هاى شمال «تعطيلات» 
هستند. اصلاً امكان ندارد در تعطيلات مردم درحالى 
كه منقــل و جوجه را زير بغل زده اند، راهى شــمال 
نشوند! اين درست كه در تمام اين تعطيلات، جاده هاى 
شــمال -كه ظرفيت اين همه مسافرِ جوجه به بغل را 
نــدارد- بند مى آيد، اما مردم كــه بارها ثابت كرده اند 
هيچ چيز نمى تواند جلوى جوجه خوردنشان را بگيرد، 
قيــد دريا را زده، خودرو را وســط جــاده رها كرده و 
جوجه به بغل وارد جنگل ها مى شــوند. از آنجايى كه 
وقت و كالرى اين مســافران جوجه به بغل برايشــان 
خيلى اهميت دارد و به هيچ وجه حاضر نيستند چند 
ثانيه وقــت صرف كنند و با مصرف چند كالرى ناچيز 
زباله هايشــان را در سطل زباله بريزند، آن ها را وسط 
جنگل رها كرده و خوشــحال و خــرم جنگل را ترك 

مى كنند.

دومين دليل نابــودى جنگل هاى شــمال «مادر»ها 
هستند! ردخور ندارد مادر گرامى در پاسخ به تقاضاى 
اعضــاى خانواده مبنى بر ريختــن زباله در زباله دان، 
نگويد:«بريز زير درخت هــا، گرازها ميان مى خورن»! 
حالا شــما بيا و ثابت كن كه گراز چاى كيســه اى و 
پوســت پفك دوســت ندارد! البته به نظر من مادرها 
راســت مى گوينــد و از آنجايى كه مســافران راضى 
نمى شوند زباله هايشان را توى زباله دان بريزند، شايد 
بشود گراز ها را قانع كرد چاى كيسه اى و پوست پفك 
بخورند و محيط جنگل را از زباله هاى مســافران پاك 

كنند!
در آخر بايد بگويم جــاى اينكه از نابودى جنگل هاى 
شــمال ناراحت باشــيد، نيمه پر ليوان را نگاه كرده و 
خدا را شكر كنيد كه مسافرانِ جوجه به بغل هر سال 
توى ترافيك زمينگير مى شوند و به دريا نمى رسند! در 
غير اين صورت بايد چاى كيســه اى، پوشك نوزاد و... 
را هم به فهرســت عوامل انقراض آبزيان خزرى اضافه 

مى كرديم!

رقيه توســلى: ســكندرى مى خورم از بس كه عجله 
دارم و مى افتــم روى ميز... روى برجى كه در اتاق خواب 
ساخته ام... با ضربه وارده، كتاب ها و خرت و پرت ها فرش 
زمين مى شــوند.با اينكه از زمان عقب افتاده ام و دست و 
پايم تير مى كشــد اما دلم مى خواهد كتاب ها را هر چه 

زودتر با احترام برگردانم سرجايشان.
كتاب ها و چســب هاى طرحــدار و گيره هــاى رنگى و 
خودكارها را در چشــم به هم زدنى دوباره تلنبار مى كنم 
روى هم و از غبارى كه مى نشــيند روى سرانگشــتانم 
شرمنده مى شوم. از اينكه اين برج، يكى دو سالى مى شود 

كه دارد قد مى كشد و من هر بار كم وقت تر از ديروزم.
از بين وسايل، دفترچه كاهى را گرو مى گيرم و توى كيف 
مى چپانمش و رد مى شوم.نرسيده به ظهر كه زير حجم 
فوق العاده متن ها گُم شــده ام همــكارى مى آيد، ضرب 
برمى دارد روى ميزم كه مى خواهيم تولدبازى راه بيندازيم 
رفيــق... در جريان ايد كــه كادو و كيك و بادكنك خرج 

دارد... آن وقت كيسه تعاون را نشانم مى دهد.
گيج و خندان نگاهى توى كيسه مى اندازم... 10 هزارى ها 
چشــمك مى زنند... دوستان، دســت و دلبازى به خرج 
داده اند... كوله ام را پيش مى كشم و طبق عادت مى خواهم 
با حس لامسه كيف پولم را كشف كنم كه زبرى دفترچه، 
ياد صبح مى اندازدم.همكار مربوطه كه مى رود، دفترچه را 
باز مى كنم و زيرورو مى شوم از عبارت «بفرماييد كتاب». 
آنجا اسامى عزيزان و كتاب هاى قرض داده شده بسيارى، 
مرقوم است.گردشى مى كنم در صفحات... كتاب خوان ها 
و كتــاب نخوان ها در ذهنــم صف مى كشــند... جلوتر 
مــى روم... به تاريخِ دادنِ كتاب ها و پس گرفتن ها توجه ام 
معطوف اســت... از سالِ 91، سِــير مبادله آغاز شده و در 
كمال نابــاورى مى بينم هنوز خيلى ها كتاب هاى امانى را 

پس نداده اند.ميان ليست كه مى چرخم كتب نامدار و آثار 
فاخر، كم پيدا نمى كنم... آن ها كه سرشار از ياددانى هايند... 
مجلل اند... آن ها كه مى شود رويشان حساب كرد و در پايان 
گفت: عجب نويسنده اى! عجب شاهكارى..! آن ها كه يك 
بار خواندن شــان خيلى كم اســت و اصلاً ظلم محسوب 
مى شــود... و آن هــا كه با ولع وافر تو را دنبال خودشــان 
مى كشانند.از بعضى از صفحات دفترچه عكس مى اندازم 
و باغرولند مى گويم: مگر مى شود براى خواندن يك كتاب، 
كسى چهار سال وقت نداشته باشد و ايضاً دو سال و يك 
سال... افسردگى مى گيرم از بابت اسامى خانواده و دوست و 
آشنا و همكارِ كتاب نخوان... و از خودم كه برج ساخته ام و 
مدتى است ناله مى زنم از كمبود وقت.عكس ها را بى معطلى 
و دست دست كردن مى فرستم به آدرس بزرگواران. اگرچه 
پيش پيش مى دانم جوابشان چيست؛ اما گاهى يك تلنگر 
مختصرهم ارزشش را دارد!پ.ن: نمى دانم چند درصد به 
جِد خريدار تازه هاى نشــرند، از آمار برج سازانِ كتاب در 
ايران هم خبر ندارم اما واقعاً از ته دل دعا مى كنم عاقبت 

آدم ها و كتاب ها، ختم به خير شود.

گزارش از شخص

فيلسوفِ هنوز دانشجو
«كريم مجتهدى» از فلسفه خواندن و فلسفه ورزى پشيمان نيست 

آغاز دوران ديوانه كننده ترامپ
هفته نامــه اقتصادى «بلومبرگ 
بيزينس ويــك» در پرونده اى به 
شرايط متفاوت پيش رو در آمريكا 
از لحاظ اجتماعى و اقتصادى بعد 
از برگزارى انتخابات ميان دوره اى 
آمريكا مى پردازد. اين نشــريه با 
انتخاب عكســى از يك جمعيت 
متراكم در خيابانــى در آمريكا، 
تيتر طولانى خــود را به صورت 
جســورانه به روى جلد برده كه 
در آن تأكيد كرده تاكنون با وجود 
همه حاشيه ها، دوران نرم ترامپ 
گذرانده شده و از حالا تازه اوضاع 

ديوانه كننده او را شــاهد خواهيم بود. بلومبرگ همچنين حضور شركت 
گوگل در چين با تمام سخت گيرى هاى امنيتى اين كشور را مورد بررسى 

قرار داده و همچنين بهترين دانشگاه اقتصاد را نيز معرفى مى كند.

تنهايى به مسافرت برو!
ماهنامه ســى نت در مصاحبه اى 
اختصاصــى بــه ســراغ يكى از 
بازيگران اوج گرفته اين روزهاى 
سينما يعنى «كيگان مايكل كى» 
رفته اســت. اين نشــريه دوران 
كارى اين چهره هنرى فعال در 
حوزه هاى مختلف را مورد بررسى 
قرار داده و بازى خوبش در فيلم 
«غارتگــر 4» را زير ذره بين برده 
اســت. ســى نت همچنيــن در 
مقاله هــاى جداگانه اى، شــيوه 
تعليم دادن هوش مصنوعى الكسا 
ســاخته گوگل را آموزش داده و 

همينطور روش هايى براى موفق بودن در مســافرت بلند مدت به صورت 
انفرادى را ارائه داده است.

خودروى 4,5 ميليون پوندى!
خــودروى تخصصــى  نشــريه 

top gear كه بيشــتر به خاطر 
برنامه تلويزيونى اش مشهور است، 
در تازه ترين شماره خود به معرفى 
مدل جديد خودروى مشــهور و 
محبوب بوگاتى پرداخته اســت. 
اين نشــريه با انتخاب عكسى از 
زاويه بــالا از بوگاتى ديوو به روى 
جلــد خود، آن را حتــى از مدل 
قبلى بوگاتى يعنى «شِيرون» نيز 
جسورانه تر لقب داده و مى گويد: 
پوندى  اين خودروى 4,5ميليون 
آماده اســت تا در موقع ســرعت 

گرفتن، هواى پيرامونش را مانند چاقويى شكافته و در تسخير خود در آورد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى زير آسمان شهر

كليدها

انقراض الگوى مادرى   
شــايد شــما هــم آن آگهى 
خلاقانــه را در فضاى مجازى 
ديده باشــيد كــه در صفحه 
تبليغات روزنامه در ميان ده ها 
آگهــى درباره اشــتغال زنان 
نوشته اســت كه: به يك مادر 

نيازمنديم! 
الگوى مــادرى و البته پدرى 
در روزگار مــا در حال انقراض 
است. البته در اين زمينه بحران 
مادرى بســيار شديدتر است، 
چرا كه مادر بــه تمام معانى 
با هجــوم مفهــوم زن مدرن 
درمعرض تخريب است. اولين 
معنا، معناى طبيعى كلمه مادر يعنى به دنيا آوردن فرزند اســت، انقراض 
مادرى به اين معنا حرف من يا طراح آگهى ياد شده نيست. حرف آمار و 
ارقام ثبت شده كشورى است كه چراغ خطر بحران جمعيت را روشن كرده 
است. ميزان زايمان و تولد چنان كاهشى داشته كه مى توان آن را به خطر 
تعبير كرد. ما از اين نظر بنا به آمار در معرض انقراض هستيم و آمار كاهش 
شديدى را نشان مى دهد. بحران دوم مادرى، بحران فرهنگ و رفتار مادرانه 
است. مادر با مفهوم ايثار گره مى خورد و با ترجيح ديگرى بر خود. اما زن 
مدرن بيش از هر چيزى به خود مى انديشد، همين است كه زايمان را براى 
لذات خود مفيد نمى داند و نگهــدارى فرزند و مراقبت مادرانه از او را هم 
طبعاً نمى پسندد. مهد كودك ها و انواع ساختارهاى پرستارى كه مدام دارند 

توسعه مى يابند از ديگر شواهد اين بحران هستند. 
بحران مادرى بحران زن مدرن اســت و صنعت و فناورى و زيستِ مدرن، 
زن را از وضعيت ها و مسئوليت ها و آداب و مناسك مادرانه دور كرده است. 
اما چه بايد كرد؟ در سطح كلان تمدنى، سياست گذاران جامعه بايد به اين 
مسئله بينديشند. طراحى هاى كلان اجتماع ما بسيار وحشيانه و نسنجيده 
در حال مدرن شدن هستند و اين وضعيت، بسيارى بحران ها را براى ما به 
ميراث گذاشــته است. اما در سطح خُرد مسئله، سيماى مادر مى تواند در 
نظام آموزشى و رسانه اى بازسازى شود. حداقل اگر همت و عُرضه مواجهه 
سنگين و همه جانبه با زيست مدرن را نداريم، در سطح آموزش و رسانه 
مــادرى را جدى بگيريم. خود غربى ها ايــن درد را فهميده اند. ده ها بازى 

رايانه اى ساخته اند كه در يك كلمه آموزش مادرى است.
الغرض پديده مادرى به همه معناها بايد جدى گرفته شود، چرا كه همين 
امــروز هم در اين حوزه گرفتارى هاى فــراوان داريم و در آينده قطعاً اين 

بحران ها بيشتر هم خواهد شد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

1- تنها پسر و وارث سناتور و ميلياردر ايتاليايى 
كه پس از گرويدن به اسلام و تشيع تحت 
تاثير انقلاب اسلامى ايران در سال 2000 به 

طرز مشكوكى درگذشت - دهان تازى
2- كلام الكن- يارو- قاره كهن

3- نمره شاگرد اول- راننده اتومبيل- سطح 
هر چيز

4- مرغ سعادت- از تقسيمات كشورى- امر 
از پريدن- مقعر

5- اسباب بازى كودكانه- جمع مكسر بندر- 
طايفه ايرانى

6- كشنده بى صدا- خوراكى از سوسيس- 
گاز نادر تبليغاتى

نظر  از  دوستدار-  بسيار  ادوات جنگى-   -7
گذراندن

8- گندم سوده- گياه سنبل الطيب- نزول 
كلام پروردگار بر پيامبرانش

9- عارضه اى پوستى به صورت بروز دانه هاى 
كوچك روى پوست ديده مى شود – دو زاويه 
كه مجموع آن ها 90 درجه شود- از نزولات 

پربركت آسمانى
10- شركت سازنده اولين تبلت ايرانى- سوره  

هشتم قرآن كريم - مخفف كاه
11- ساز مدور- ترازو- قايق و كرجى

12- پيگيرى مسير ستارگان- از افعال ربطى- 

لوله تنفسى- دسته از دانه هاى خوراكى شامل 
گندم ، برنج و امثال آن

از  بلند-  داستان  زنانه-  پوشى  تن   -13
مجموعه هاى نرم افزارى شركت مايكروسافت

14- مسگر- اهل كاشان- نگهبانى دادن
15- كلاه انگليسى-  آمريكا و رژيم غاصب 
اين عمل خلاف  بارز  از نمونه هاى  اسرائيل 

عرف بين الملل هستند

   عمودى

ماهى  گرمسيرى-  پرخاصيت  ميوه   -1
فروش- شامل 200 تا 400 گونه گياه از تيره 

گل ستاره اى ها هستند
2- هميشگى- يار ديرين پيچ- شيوايى سخن
3- كاخ سلطنتى فرانسه- طولانى- قله مرتفع 

زاگرس
4- از افعال ربطى- بيمارى مرگامرگى- چرك 

لباس- امتحان چهار جوابى
5- علامت مفعول بى واسطه- آيين باستانى 

مردم ژاپن- روبيان
6- گواهان- تعليم دادن- كجاست؟

7- فراوانى- شيرينى ورقه اى پيچيده شده 
پرطرفدار- زرشك

8- هزار عرب- لاعلاج- راه رفتن
گويش  در  زيبا  خطر-  بى  انار-  درخت   -9

بچه لندن
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده 7397
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10- پول سامورايى- خرس چينى- يارو
11- بيمارى يرقان- از انواع روغن هاى خوراكى- مجازات 

شرعى
12- اسب چاپار- شايسته- غربال- يقه آهارى

گول  مرطوب-  و  هندوستان- خيس  در  اى  طايفه   -13
زدن كسى

14- مسابقه نهايى- پادشاه ستمكار ايران باستان كه با بوسه 
ابليس دو مار بر شانه هايش روييدند – سياهه

15- دستگاهى در موسيقى سنتى ايرانى- مرآت- وجود 
مطلق

  افقى

برج سازان كتابگرازها چاى كيسه اى دوست ندارند!
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